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کهن دري به فارسی  و نثر آموزش بازگردانی متون نظم
  امروزي و معیار ساده

  معرفی موضوعمقدمه و 

ام که با عنوان و نشانی زیر نوشته ترویجی -اي علمیمقاله اختیار بخشی، در ،من
  :استچاپ شده

کردن متون کهن دري در کتابهاي درسی فارسی بازگردانی و امروزيبررسی ضرورت «
پژوهش در آموزش «تخصصی  -علمی فصلنامهچاپ شده در » دورة دبستان ایران

  . 78-54، صص 1398، 1، شماره1دانشگاه فرهنگیان، سال» زبان و ادبیات فارسی

آن با  ن کاملمت در مقالۀ فوق که دانشجویان محترم خودم را به دانلود و خواندن
  :کنملینک زیر دعوت می

http://journals.cfu.ac.ir/article_850_8f8b63bc189f993f9c305227df7e0
653.pdf 

://rpllp.cfu.ac.ir/article_850.htmlhttp  

کردن متون کهن دري در بازگردانی و امروزياصول و مبانی علمی و نیز ضرورت 
را به صورت مستند و همراه با تجزیه و تحلیل متونی از کتاب  کتابهاي درسی فارسی

 و دولناد هب ار مرتحم نایوجشناد هک امدرسی فارسی دورة ابتدایی تبیین کرده
ازگردانی موضوع بدر این جا باید خاطرنشان کنم . منکیم بیغرت ماهلاقم نیاندناوخ

متون کهن دري فقط در دورة ابتدایی ضرورت ندارد، بلکه در دورة آموزش متوسطه 
از آن جا که حجم  ضرورت دارد؛ به این شرح که -چه دورة اول و چه دورة دوم - نیز

 دري است، کهن قابل توجهی از کتابهاي فارسی دبیرستان، متون نظم و نثر
قابلیت  هنر و و ادبیات فارسی بایدزبان  دانشجومعلمان محترم رشتۀ آموزش
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-داشته به زبان فارسی ساده و معیار معاصر بازگردانی متون کهن نظم و نثر دري را

  . موفقی در دبیرستانهاي ما باشند باشند، تا معلمان

به خاطر اهمیت فراوان موضوع و مباحثی که در این زمینه هست،   در این نوع دروس 
 موضوعمان مباحث اساسی و بنیادین و ادبیات بحث داف وضرورت، اه ابتدا به بررسی

ایم، با ارائه و که مطرح کرده ادامه به کاربست عملی مباحث نظريپردازیم و در می
  .پرداختبازگردانی متونی از نظم و نثر دري خواهیم

  ضرورت بحث و هدف از آن

زوم طرح چنین ممکن است که دانشجومعلمان محترم این سؤال اساسی را بکنند که ل
در . بپردازیم ي نظريمباحثی چیست و اصلاً چه نیازي هست که ما به این بحثها

تئوریک داشته و / درسهاي ادبیات، عمدتاً جنبۀ نظريکه جواب باید خاطرنشان کنیم 
یادگیري و یاددهی این نوع دروس مستلزم داشتن فعالیتهاي ذهنی و عقلانی قابل 

 .قرار دارند) Congnitive(آنها در حیطۀ شناختی توجهی است و اهداف آموزشی 
سطوح یادگیري اهداف آموزشی حیطۀ شناختی از ساده به پیچیده به این شرح 

درك / فهمیدن/ ادراك -Knowledge( ،2(دانش / آگاهی -1: یابندمیسازمان 
)Comprehension( ،3- به کار بستن / کاربست/ کاربرد)Application( ،4 - 

/ ارزیابی/ ارزشیابی -Synthesis( ،6(ترکیب  -5، )Analysis(یل تجزیه و تحل
حال وقتی . )21 -1368،17احدیان، ( )Evaluation & Judgement( نقد/ قضاوت

مادة مورد تدریس و بررسی و بحث ما متون کهن نظم و نثر دري هستند، پیداست که 
 یادگیري ترعمیقجوي خودش به سطوح شدان/ وزمآاستاد براي رساندن دانش/ معلم

/ دانش و ادراك/ باید بتواند آنها را به سطوح آگاهی حتماً ،)6تا  3سطوح (که ذکر شد 
دانشجوي ما بتواند یادگیري خود را آن قدر / آموزفهمیدن برساند؛ یعنی این که دانش

عمق بخشد که آن را به کار بندد؛ تجزیه و تحلیل و ترکیب کند و به سطح عالی نقد و 
درك کند و این / ابی و قضاوت برسد، مستلزم این که متون کهن دري را بفهدارزشی
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آگاهی لازم را در بارة این متون کهن /درك نیز مستلزم این است که ابتدا، دانش/ فهم
تمام این بحثی که تا الان . و تفاوتهاي آنها با متون فارسی معیار امروز را کسب کند

بود؛ اما باید بدانیم که در رشتۀ زبان و ادبیات » زبان«کریم، عمدتاً مربوط به بحث 
دارد و چون جنبۀ  هناقلاخ و بیشتر جنبۀ هنري» نگارش«و » ادبیات«فارسی، بخش 

 ،تسا یساسا اهنآ رد ساسحا و هفطاع لاقتنا و دارند یفطاع و هناقلاخ ،هنري
قابل  احساسی/ عاطفییادگیري و یاددهی این نوع دروس مستلزم داشتن فعالیتهاي 

) Affective( احساسی/ عاطفیاست و اهداف آموزشی آنها در حیطۀ  نیز توجهی
احساسی، بیشتر جنبۀ / محتواي اهداف آموزشی حیطۀ عاطفی. شوندتعریف می

بینی، ایدئولوژي، طرز فکر و به طور کلی ایجاد یا تغییر نگرش، طرز تلقّی، جهان
احساسی از ساده به / سطوح یادگیري اهداف آموزشی حیطۀ عاطفی. ارزشها دارد

گرفتن یا دریافت کردن / اجهه با موضوعمو -1: یابندپیچیده به این شرح سازمان می
)Receiving( ،2-  پاسخ دادن)Responding( ،3- گذاري ارزش/ ارج نهادن
)Valuing(، 4- صف شدن به یک متّ/ شخصیت لورتب /سازماندهی یک نظام ارزشی

یا مرحلۀ ایجاد و یا تغییر نگرش، طرز فکر و ارزش  اي از ارزشهاارزش یا مجموعه
)Organization of values( ) ،24-22، 1368احدیان .( در زمینۀ حیطۀ مهم

ایجاد یا تغییر نگرش، طرز تلقّی، عاطفی هنر ادبیات و بحث بسیار مهم و حیاتی 
با هنر ادبیات نیز باید این نکته  بینی، ایدئولوژي، طرز فکر و به طور کلی ارزشهاجهان

/ آموزم این است که دانشرا خاطرنشان کنیم که رسیدن به این سطح نیز مستلز
باشند فهمیدن متون ادبی را هم داشته/ آگاهی لازم براي ادراك/ دانشجوي ما دانش
بینی، ایدئولوژي، طرز در ایجاد یا تغییر نگرش، طرز تلقّی، جهان تا این متون بتواند

دانشجویانمان موثر / آموزانو متصف شدن دانش فکر و به طور کلی ایجاد ارزشها
این بحث را براي این آوردم که پایۀ بحث ما  و ضرورت آن و هدفمان . شوندواقع 

  .  مشخص شود
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ما، معلمان و استادان زبان و ادبیات فارسی، در تدریس متون کهن از منظر تخصصی، 
سروکار ) دري قدیم و فارسی معاصر(نظم یا نثر دري، در اصل با دو گونه از یک زبان 

حال تلاش اصلیمان این است که  عین؛ در هاي جدي دارندبا همدیگر تفاوتداریم که 
 به خوبی آموز و دانشجو امروزي ما، ابتدا، معنی و مفهوم متون کهن دري رادانش

آنها به کار بندد و  فهمدرك کند تا پیامهاي اخلاقی و انسانی این متون کهن را بعد از 
ان گونه که در مقالۀ هم .در نهایت به سطح ارزشیابی و ارزیابی و قضاوت برسد

کردن متون کهن دري در کتابهاي درسی فارسی بررسی ضرورت بازگردانی و امروزي«
، زبان فارسی امروز، هرچند ادامۀ زبان فارسی دري ایمنوشته نیز »دورة دبستان ایران

در تمام  شناسی تاریخی،با آن، ازدیدگاه زبان ولی است و به آن زبان شباهت دارد،
، معناشناسی )صرف و نحو(، دستور زبان )شناسیواج(شناسی، آواشناسی سطوح زبان

شود وجود این تفاوتهاي اساسی و بنیادین سبب می. و واژگان تفاوتهاي اساسی دارد
 . تلقی شودکه کار ما در تدریس این متون کهن دري، یک علم، فن یا تخصص مهم 

دشواریهاي فهم این متون ایم، ههمان گونه که در مقالۀ فوق هم به آن تأکید ورزید
شناسی، معناشناسی، ساختار صرفی و نحوي و تمام سطوح واژگانکهن دري، در 

براي این  بر اساس آنچه گفتیم، .غیرقابل انکار است آموزاننگارش و املا براي دانش
ادبیات  و نابز شزومآ و ن و تخصص تدریسفنو ،اهتراهم ،)Methods( روشها که

، بلکه یمنباش ماهی دهنده«به اصطلاح  و فارسی را به دانشجومعلمانان بیاموزیم
در همین دانشگاه  ، بهتر است، این گونه مباحث»یمیاددهندة ماهیگیري باش

کاوي قرار بگیرند که دانشجومعلم ما فرهنگیان مورد بحث، بررسی، کنکاش و ژرف
دست و پنجه نرم کند و این  شکلات و مسائلیعمیقاً درك کند که قرار است با چه م

  . بازگردانی تا چه حد ظریف، فنی و مبتنی بر اصول، مبانی و بنیانهاي علمی استکار 

این که بتواند موفق باشد، بایستی نه تنها از یک معلم یا استاد ادبیات فارسی، براي  
شناسی لغات فارسی شناسی تاریخی، ریشهزبان ،نوین شناسیزبان، زباندستور 
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هاي آرایه(فنون و صناعات ادبی علوم و ت، علم بلاغ ،)Etymology/ اتیمولوژي(
 بر زبانهاي عربی و ترکی یا خوب باشد، بلکه تسلط نسبیبهرة کافی داشته ...و  )ادبی

را بتواند سریع تشخیص دهد  ذخیل در فارسی لغات عربی و ترکی باشد وباید داشته
نظم و نثر  ونعلاوه بر این، مخصوصاً در تدریس مت. خیل بودن آنها را مشخص کندو د

 تصوف، کلام، فقه، بنیادین راجع به تاریخ، فلسفه، دین، مذهب،دري، باید اطلاعات 
باشد تا بتواند از دیدگاه فکري، ابیات و جملات را به نحو نیز داشته... و  نجوم، طب

  . اي از لحاظ فکري نیز تحلیل کندشایسته

دورة دوم  وم و فنون ادبیعلو  فارسیدر آغازین کتابهاي درسی  در سالهاي اخیر
 ، خوشبختانه،است و در آن بخششدهگنجانده» پیشگفتار«متوسطه، بخشی به نام 

  . استتبیین و تشریح شده درسی ادبیات فارسیرویکردهاي عام و خاص برنامۀ 

چه در بخش بررسی متن با توجه به رویکرد مهارتی، آن«: استدر این پیشگفتار آمده
داشت تا متن را متون است؛ یعنی فرصتی خواهیم عملیِ لبدشکافیِاهمیت دارد، کا

این کار، سطح درك و فهم ما را نسبت به . پس از خوانش، در سه قلمرو بررسی کنیم
هاي بررسی ترین شیوهترین و کاربرديیکی از آسان. محتواي اثر، فراتر خواهدبرد

بررسی ه متن را در سه قلمرو ، کالبدشکافی و تحلیل هر اثر، این است ک)متن ادبی(
  :شود

  قلمرو زبانی.1

-تر تقسیم میاي دارد؛ از این رو، آن را به سطوح کوچکاین قلمرو، دامنۀ گسترده

  :کنیم

جا، لغتها از نظر فارسی یا غیرفارسی بودن، روابط معنایی در این: سطح واژگانی
-و همچنین درست) هاهواژ(کلمات از قبیل ترادف، تضاد، تضمن، تناسب، نوع گزینش 

  .شودها بررسی مینویسی واژه
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ها نویسی واژهجا، نوع گزینش و همچنین درستدر این: سطح دستوري یا نحوي
  . شودبررسی می

  :قلمرو ادبی. 2

هاي زیر، آفرین در سطحکارگیري عناصر زبانی زیباییجا، شیوة نویسنده در بهدر این
   :شودبررسی می

وزه، قافیه، (در این مرحله، متن را از دید بدیع لفظی : سیقایی،سطح آوایی یا مو
...) ، جناس و آرایی، تکرار، سجعهاي لفظی و تناسبهاي آوایی، مانند واجردیف، آرایه

  کنیم؛بررسی می

  بررسی متن از دید مسائل علم بیان، نظیر تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه؛: سطح بیانی

انی متن از دید تناسبهاي معنایی همچون تضاد، ایهام، ازخوب: سطح بدیع معنوي
  ... .مراعات نظیر و 

  : قلمرو فکري. 3

گرایشها، نوع نگرش  ،در این مرحله، متن از نظر ویژگیهاي فکري، روحیات، اعتقادات
  :شودهاي فکري، مانند موضوعهاي زیر بررسی میبه جهان و دیگر جنبه

/ بینیگرا، خوشطبیعت/ عرفانیگرا، عشق/ خردگراگرا، غم/ گراذهنی، شادي/ عینی
   ).8: 1398اکبري شلدره و دیگران، ( »...جهانی و/ میهنی/ بدبینی، محلّی

اهمیت و مزایاي رویکردي کردن تدریس ادبیات بر اساس و نقد  و بررسیهرچند 
یري کارگتجزیه و تحلیل هر یک از قلمروهاي ذکرشده و این نکته که آیا اساساً به

تري چون براي بررسیهاي ادبی، به جاي کلمات مناسب ،)Territory(» قلمرو«کلمۀ 
کاري جدا از این مقاله است   ، آیا درست است،)Approach( منظر، رویکرد، رهیافت

طرنشان کنیم که دانشجومعلم باید خا طلبد، اما همین قدرو فرصت و مجالی دیگر می
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دانشگاه فرهنگیان باید آن قدر مطالعه، تخصص،  موزش زبان و ادبیات فارسیرشتۀ آ
ترین مهارتها باشد و یکی از مهمو تسلط بر هر یک از این رویکردها داشته ، علمسواد

و تخصصها براي تدریس ادبیات فارسی، مهارت بازگردانی متون کهن دري به فارسی 
آگاهی لازم و / شلازم به ذکر است که خود بازگردانی نیازمند دان. معیار معاصر است

  . تسلط به زبان و ادبیات کهن دري و فارسی معیار معاصر است

  تعریف بازگردانی

، به عبارت است امروزي معیار زبان به کهن زبان تبدیل همان بازگردانیِ متون کهن،
شعر و (در واقع امروزي کردن دقیق و کلمه به کلمۀ متون قدیم  تر، بازگردانی،دقیق

 کردن، شرح، تحلیل و تفسیر است؛ به عبارت دیگرن، خلاصهبدون افزود) نثر
کهن، به صورت لفظ به لفظ و کلمه به  )نثر یا شعر(متن  عین یک تبدیل بازگردانی

 طوري آنها است؛ به نش فهم قابل براي ساده، روان، امروزي و امروزي، متن به کلمه،
 به بازگردانی، تصرف در و دخل شود؛ یعنی ایجاد تغییر آن در زبانی حوزة در فقط که

 یا تلخیص به نباید به هیچ وجه، ماند، پس می محدود زبان و الفاظ و کلمات، سطح
معنی کردن شعر و «همان  مشابه ،این روش .پرداخت نوشته تفسیر و تحلیل و شرح

است که از سالیان دور، روش کار سنتّی معلمان و استادان ادبیات فارسی » نثر کهن
بازگردان، کسی است که تنها  .و هنوز هم هست بوده ي ایراندانشگاهها در مدارس و

که ساختار دستوري و معنایی آن را  پردازد؛ بدون آن کردن متن کهن میبه ساده و روان
در روش بازگردانی، مضمون مطالب و حکایات متون، به خوبی و سادگی  .دگرگون کند

خوانان امروزي تاریخی که براي فارسیشوند؛ برخی از ساختارهاي دستور منتقل می
که اساس کار خود را فارسی  - ناآشناست، با توجه به دستور زبان ساختاري امروز

فهم شوند؛ شوند تا ساده و همهسازي میمعادل - دهدنوشتاري معیار امروزي قرار می
قرار به جاي برخی از اصطلاحات کهن و دشوار و غیر رایج، معادلهاي ساده و امروزي 

هاي مطلوب شود؛ از تعبیرهاي زیباي متون، در حدي که با ذوق و شیوهمیداده
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ها و پیامهاي اصیل و شود و مضامین، اندیشهپوشی نمیامروزي سازگار باشند، چشم
 .شوندیات حفظ و به خوبی منتقل میوالاي اخلاقی، اجتماعی، عرفانی و انسانی حکا

در نقل محتوا و پیام در بازگردانی باید امانت را رعایت کنیم؛ مهمترین نکته در 
بازگردان نباید زبان . بازگردانی، همین وفاداري کامل بازگردان به اصل متن کهن است

یا کوچکترین  لحاظ معنایی و فکري پایین بیاوردمتن شاعر و نویسندة اصلی را از 
که متن  همین جزئیات است. یشۀ متن اصلی انجام دهددخل و تصرفّی در معنی و اند

. سازدشده را مرجع و مأخذ مناسبی براي استفاده و استناد همگان میبازگردانی
ناگفته پیداست که کار بازگردانی متون کهن، کاري علمی، پژوهشی، تخصصی، فنّی و 

لعات تخصصی شناسی تاریخی و پژوهش و مطادشوار است که نیاز به آگاهیهاي زبان
بازگردان، باید علاوه بر تسلطّ ر . در هر دو زمینۀ زبان کهن و زبان معیار امروزي دارد

باشد و افزون بر آن زبان و ادبیات کهن، بر زبان و ادبیات معاصر نیز احاطۀ کافی داشته
-کاریها و نکتهداراي ذوق و ابتکار لازم براي نویسندگی هم باشد؛ یعنی از ریزه

زیهاي زبان معیار آگاه باشد و هنر، استعداد و ذوق ادبی و هنري به کار بردن پردا
ها و درخورترین تعبیرات و معادلهاي زبانی را براي انتقال معنی و ترین واژهمناسب

  .)1398 ،یشخب( باشدساختار متن کهن به زبان معیار امروز داشته

  کردنفرق بازگردانی با معنی

کردن است؛ یعنی با وجود این که معنی »مشابه«ن گفتیم که بازگردانی شعر یا نثر که
چه نظم ( متن کهن ینِهست، بازگردانی با وفاداري به ع هایی در میان این دومشابهت
در معنی : کنیمکه در این جا ذکر می کردن تفاوتهاي ظریفی دارد، با معنی)و چه نثر

که مفهوم، درونمایه،  کردن محدودة عمل ما بازتر است؛ بدین معنی که ما آزاد هستیم
و یا معنی تأویلی،  محتوا، مضمون ابیات و یا جملات کهن را نیز در ضمن معنی بیاوریم

ها و یا آرایهدر ضمن معنی بیارویم،  کلمات را  یا تلویحی تفسیري، تعبیري، کنایی
صناعات ادبی را ضمن معنی کردن در داخل معنی جا دهیم، ولی در بازگردانی، این 
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تر و به اصطلاح مکانیکی مل را نداریم و بازگردانی متون کهن، غیرمنعطفمیان ع
توانیم بند جدیدي با البته بعد از بازگردانی ابیات و جملات می. پذیردصورت می

ها و صناعات باز کنیم و به تشریح محتوا و مضمون، توضیح آرایه» توضیح«عنوان 
سواي بازگردانی » توضیح«این بخش ادبی بیتها و جملات کهن بپردازیم که البته 

  .کلمه به کلمۀ متن نظم و نثر است

بین بازگردانی با بازنویسی و بازگردانی تفاوتهاي جدي هست که به جهت این که 
اند و به موضوع دانشجویان محترم آنها را قبلاً در کتابهاي درسی زبان فارسی خوانده

  .پوشیممی انی ندارد، از آنها چشماین مقالۀ ما ربط چند

بهتر است براي خاطرنشان شدن نکاتی که تا کنون گفتیم، مروري بر آنچه گفتیم، 
  :و مثالهایی را نیز بررسی کنیم بکنیم

کهن به متن امروزي است، براي قابل فهم ) شعر یا نثر(بازگردانی تبدیل یک متن
ی دخل و یعن ؛شدن آنها، به طوري که فقط در حوزة زبانی در آن تغییر ایجاد شود

پس نباید به تلخیص یا شرح و . ماندتصرف بازگرداندن به سطح زبان محدود می
از تعبیرهاي زبانی متن در حدي که با ذوق و سلیقه و  .تحلیل و تفسیر نوشته پرداخت

  .مطلوب امروز سازگار باشد نیز نباید چشم پوشیدة شیو

 :در بازگردانی

 .کنیمر معیار امروزي تبدیل میویژگیهاي سبکی گذشته را به ویژگیهاي نث -1

 .جا شده را مطابق نحو عادي زبان امروز مرتب می سازیمکلمات جابه -2

 .کنیممهجور استفاده میکهن هاي از معادلهاي امروزي واژه -3
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معیار  فارسی به زبان دري مان تبدیل زبان کهن، هبازگردانی در ادبیات فارسی
با متون نثر . باط مخاطب امروزي و مدرنچنین  پلی است براي ارتو هم امروزي است

 .باشدرعایت نکات زیر ضروري می نظم کهن، براي یادگیري و درك بهتر این مطلب و

با توجه به دستور زبان امروز ، برخی واژگان که کاربردهاي دستور تاریخی دارند -1
 .معادل سازي شوند

 .افسانه می پنداشتند مرا ← "مر  "با حذف  ← »پنداشتندمر مرا افسانه می«: مثلا

 .از درویشی پرسیدند ← »درویشی را پرسیدند« 

 .محتواي بیت یا حکایت ویا نثر، به خوبی منتقل شود -2

هاي معادل، به جاي برخی از واژگان واصطلاحات دشوار یا کهنه ي بیت یا نثر -3
 »سبز پوشدبه نیسان همی قرطۀ «در بازگردانی مصراع : مثلا؛ امروزي قرار داده شود

تا متن  ،ذکرشود ، یعنی پیراهن»قرطه«کلمۀ عربی باید معادل امروزي  از ناصر خسرو،
 .ازقالب کهن به صورت امروزي درآید

اگر متن مورد نظر شعر بود به دلیل حفظ وزن وآهنگ شعر جاي برخی ازکلمات  -4
اعل ، مفعول ، نهاد، ف(که ما باید با توجه به اجزاي اصلی جمله  ،کندمی تغییر پیدا

اجزاي ۀ بقی و نهاد در اول یعنی فعل در آخر و ؛آن را مرتب کنیم ...)متمم، مسند
 .بگیرند جمله در بین آنها قرار

به باران  سلام مارابه شکوفه ها و ←» به شکوفه ها به باران برسان سلام مارا«: مانند
 .برسان 

 .ترسممی /الهی از بدي خود ترسانم ← »الهی ترسانم ازبدي خود«

تفسیر نوشته یا شعر  کردن ، شرح ، تحلیل ودربازگردانی، نباید به خلاصه -4
  : مثال؛ پرداخت
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 توانا بود هر که دانا بود           ز دانش دل پیر برنا بود

سرزنده ( از دانش انسان پیر ، جوان و .توانا خواهد بود ،هرکسی دانا باشد: بازگردانی 
 .شودمی) و باطرات و آگاه

  : مثال

 اي همیشه حاجت ما را پناه          باردیگر ما غلط کردیم راه

 .، باردیگر ماراه غلط رفتیمکه همیشه پناه حاجت ما هستی)ایی خد(اي : بازگردانی

نثر کهن را به زبان  جملۀ یک   هرگاه بخواهیم یک بیت شعر یا   ؟بازگردانی چیست
کلام   یعنی امروزي کردن ،گردانیزبا. یندامروزي بنویسیم، به آن بازگردانی گو

گردانی نه چیزي از متن کم می کنیم نه چیزي اضافی به آن می در باز. گذشتگان
  .در باز گردانی می توان بعضی از واژه هاي دشواز و دور از ذهن را معنی کرد. افزاییم

  مهمترین نکته در بازگردانی متون نظم و نثر کهن دري به فارسی معیار امروزي

کهن دري آن چه بسیار بسیار مهم است، این است که ر بازگردانی هر بیت یا جملۀ د
 اگر کلمات. از کلمات موجود در بیت یا جمله در بازگردانی حداکثر استفاده را بکنیم

، در فارسی معیار امروزي به ۀ دريبه کار رفته در بیت یا جمل دخیل از عربی و ترکی
رت دیگر جزو واژگان زندة زبان فارسی معاصر هستند، هر نحوي کاربرد دارند؛ به عبا

بهتر است ما تا آن جایی که امکان داریم، عین آن کلمات را در جملۀ بازگردانی نیز 
بهره ببریم و از آوردن معانی آنها، معادل فارسی یا عربی آنها و امثالهم خودداري 

 واژة کاملاً مترادفهیچ دو  در زبان«: چرا که در علم ترجمه یک اصل هست. کنیم
علت این . »دو واژة مطلقاً مترادف در هیچ زبانی وجود ندارد«یا این که  »وجود ندارد

/ هاي معناییدهندة معنی، یعنی مؤلفهامر عدم انطباق و تشابه کامل اجزاي تشکیل
خودش را  خاص کاربردي ارزش بار معنایی و ،ايهر کلمهاست، بنابراین  شناختیمعنی
لودویک  .در بازگردانی متون کهنف این مودر حتماً باید ملحوظ نظر قرار گیرد که دارد
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و  که در زمینۀ فلسفۀ زبان اتریشی، فیلسوف بزرگ .)م1951 -1889( نشتاینگویت
شناسی و پیروان فلسفۀ و بر معرفت عمیقی دارد و تألیفات مطالعات فلسفۀ ذهن

-زده در این زمینه برانگیزأملت ی سختسخن است،تحلیلی تأثیرات ژرفی گذاشته

متأسفانه از  .»بپرسید آن استعمال/ نپرسید؛ بلکه از کاربردکلمه از معنی «: است
همۀ کلمات به کاررفته در بیت یا جملۀ «اند که دیرباز این طور به ذهن ما فروکرده

شود که برخی از تجویز به کلی غلط سبب میاین ! »معنی شود به فارسی کهن باید
معادل  خودشان را ملزم بدانند که به هر طریقی شده، شجومعلمان و معلمان،دان

و از  هاي فارسی بهره ببرندیا از معادلهاي عربی یا ترکی واژه فارسی کلمه را بنویسند
کاربرد واژه در بازگردانی و معنی به هر نحوي خودداري کنند؛ در حالی که اصلاً چنین 

را حتماً و حتماً و حتماً به صورت » لازم«یست که کلمۀ کاري لازم نیست؛ مثلاً لازم ن
، از )عربی(» سعی«حتماً به جاي  ؛ یا مثلاًبازگردانی کنیم» ضروري«یا » بایسته«
کلمۀ عربی رایج در ترکی بهره ببریم؛ یا حتماً به جاي » تلاش«فارسی یا » کوشش«

» قورباغه«و » اردك«بهره ببریم؛ یا به جاي » اندوه«از کلمۀ فارسی » غم«فارسی 
هاي غیرفارسی که در فارسی به واژه. بهره ببریم» وزغ«و » مرغابی«ترکی حتماً از 

نیازي به بازگردانی و ذکر  در فارسی معیار امروزي کابرد دارند، اندجا افتاده اصطلاح
   . نیست -باشندالبته اگر معادل فارسی مناسبی داشته -معنی فارسی آنها

  در بازگردانیدیگر  ۀ مهمنکت    

در بازگردانی یک متن کهن، چه نظم و چه نثر، مهم این است که گروههاي اسمی، 
قیدي و فعلی را در جاي مناسب خود قرار دهیم؛ به بیانی دیگر نقش دستوري کلمات 

جملات عادي  نحوي ساختار. متن را بفهیم و آنها را در جاي مناسب خود قرار دهیم
  :چنین است بر اساس نقشهاي اصلی در زبان فارسی معیار

  فعل  مسند  متمم  مفعول  نهاد
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حال ممکن است هر یک از نقشهاي مفعول، متمم، مسند در جمله بیایند و یا نیایند؛ 
لازم به ذکر است که در بعضی جملات، نهاد به . اما از نهاد و فعل هیچ گزیري نیست

ن صورت نیز، شناسۀ فعل شود و در ایحذف می) نهاد پیوسته(قرینۀ شناسۀ فعل 
آید، به جز می ي فارسی معیارهاتمام جمله آخر در تقریباً فعل .همان نهاد جمله است

مورد دیگر این  .جا نیستندها و جملات استثنایی که مورد بحث ما در اینجملهدر شبه
که  گروه قیدي بیاید که البته همان طور یا بین نهاد و فعل، که ممکن است قبل از نهاد

  .یر قابل حذف است و بنابراین جزو اجزاي اصلی جمله نیستدانیم، غمی

الاسرار و هایی از کشفجملهایم، آموختهکاربست مباحث نظري که تا کنون  براي 
عکنیمالابرار رشیدالدین ابوالفضل میبدي را بازگردانی میةد:  

ماندگان و ، همراه بازپسنام خداوند کریم مهربان، پناه درویشان و ذخیرة مفلسان«
خداوندي که آیین بهشت در آیین . محبان، سورِ دلِ دوستان و سرور نزدیکان العينقرة

کریمی که ناپاکی . نعیم دو گیتی در تجلّی لطف او چه نماید. دوستی او کجا پدید آید
انی که به مهرب. جوادي که الحاح سائلان او را به ستوه نیاورد. ناپاکان او را ضجَرِ نکند

آمرزگاري که به جرم امروزینه، از عفو دیگینه واپس . بدکرد رهی، بخشیده وانستاند
لطیفی که ناشایسته به . عهدي که بدعهديِ بنده، از گفته پشیمان نشودنیک. نیاید

از . شوید و پاك بیرون آردکریمی که رهی را از جنایت می. فضل خود شایسته کند
االله، شارات دارد به بهاء احدیت، سین اوندان معرفت، باء بسمروي اشارت، بر مذاقِ خد

بهاء او قیمومی و سناء او دیمومی و ملک او . به سناء صمدیت، میم به ملک الهیت
  .سرمدي

  رو از هرچه به خوبیست جلالت          اي دور شده آفت نقصان ز کمالتاي پیش

  »ورشید به رشک آید، چون دید جمالتزهره به نشاط آید، چون یافت سماعت     خ

  .  )25: 1374نژاد، انزابی( 
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  :بالا متن کهن دريبازگردانی 

و دارایی و  دهندة درویشانپناه ]خداوندي که[. بخشندة مهربان به نام خداوند 
جشن و  و ماندگان و مایۀ روشنی چشمِ دوستدارانعقبهمراه  اندوختۀ تهیدستان و

شکوه بهشت در مقابل  و زیباییِ آرایش ]خداوندي که [.نزدیکان است دلِ شاديِ
آرایش شکوه  زینت بهشت، در مقابلِ: توضیح. (آیداو اصلاً به دید نمی دوستیِ زینت

نعمتهاي دو جهان در تجلّی و  ]خداوندي که[). آیداو هیچ است و اصلاً به چشم نمی
اي که ناپاکی بخشنده ]خداوند[ .اي نداردنما و جلوه ، هیچگري مهربانی و کرم اوجلوه

اي که پافشاري بسیاربخشنده ]خداوند[. کندقرار و ناآرام نمیناپاکان او را دلتنگ، بی
خداوند . کندآرود و درمانده نمیو اصرار خواهندگان و گدایان، او را به ستوه نمی

اي که یارآمرزندهبس ]خداوند[. گیردمهربانی که با کارِ بد بنده، آنچه را بخشیده بازنمی
. شودنشیند و پشیمان نمینمیدلیل جرم و گناه امروزي از عفو دیروزي عقب به
. شودبا بدعهدي بنده، از گفته و قولِ خودش پشیمان نمیپیمانی که درست ]خداوند[
 ]خداوند[. کندنیکویی که ناشایسته را با فضل و نیکی خود شایسته می ]خداوند[

اشارت  با زبانِ. کندشوید و پاك میرا از آلودگی جنایت و گناه میاي که بنده بخشنده
و مطابق با ) صوفیانه آیات قرآن مطابق ذوق و کشف و شهود تعبیر، تأویل و تفسیر(

االله، به روشنایی و درخشندگی احدیت و ، باي بسم)عارفان(ذوقِ صاحبان معرفت 
نیازي االله و میم آن، به ت و بیسینِ آن، به فروغ و روشنایی صمدییگانگی االله، 

روشنایی، درخشش، زیبایی و . الهیت و خدابودنش اشارت دارد سلطنت و عظمت
به ذات و پاینده به خود است و نور و فروغ او همیشگی و دائمی است و  زینت او قائم

  . سلطت و عظمت او ازلی و ابدي است

ی است، پیشروتر و پیشتازتر اي کسی که جلال و عظمت تو، از هرچه خوبی و زیبای
  .است
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  .اي کسی که آفت نقصان و کمی و کاستی و عیب، از  کمال تو درو است

  .آیدشنود به رقص و سماع درمیناهید، وقتی که سرود خوش تو را می/ ستارة زهره

بیند، به حسادت و غبطه ات را میخورشید زیباي عالمتاب، وقتی جمال و زیبایی
  . آیددرمی

  :تتوضیحا

همان گونه که مشاهده کردیم، در بازگردانی نیازي به افزودن توضیحات اضافی نیست 
در متن . شدن دارند، امروزي کنیمو کافی است که کلماتی را که نیاز به امروزي

، »مهربان«، »خداوند«الاسرار میبدي که بازگردانی کردیم، کلماتی مثل کشف
لاً نیازي به معنی کردن و بازگردانی ندارند، اص... و » بهشت«، »نزدیکان«، »دوستان«

، »آیین«، »دیگینه«، »رهی«، »ضجَرِ«پس آنها را در متن حفظ کردیم؛ اما کلماتی مثل 
یابی و و امثالهم نیاز به معادل» سرمدي«، »دیمومی«، »سناء«، »قیمومی«، »صمدیت«

  . بازگردانی داشتند که اعمال کردیم

شناسی لغت ا داریم که بهتر است دربارة اتیمولوژي یا ریشهر» پدید آید«در متن فعل 
به = په دید«واژة آن این توضیح کوتاه را بدهیم که در اصل و ساخت» پدید«دري 

  . باید باشد» چشم آید/ به دید«به معنی » پدید آید«است؛ پس بوده» دید

ر آیین دوستی خداوندي که آیین بهشت د« : نکتۀ دیگر این که در جملاتی مثل این
، در اصل ما با یک مختصۀ »نعیم دو گیتی در تجلّی لطف او چه نماید. او کجا پدید آید

یعنی نویسنده یا شاعر براي تأکید بر . بلاغی به نام استفهام انکاري مواجه هستیم
کند، ولی از فحوا سلبی، انکاري و منفی است و در روساخت آن را ذکر نمیجوابی که 

کوشد موضوع را مشخص است، می ، که منفی است،کلام جوابش) Context(و زمینه 
-این مبحث مربوط به علم مظلوم مانده ولی فوق(عمیقاً در ذهن مخاطب جا بیندازد 

 ینمعنی پنهان مأخوذ از دیدگاههاي علم معانی ا). است» معانی«العاده بااهمیت 
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شکوه زینت دوستیِ او اصلاً، آرایش و زیباییِ بهشت در مقابل  ]خداوندي که [.«: است
زینت بهشت، در مقابلِ آرایش شکوه او هیچ است و اصلاً . آیدابداً و هرگز به دید نمی

گري مهربانی و نعمتهاي دو جهان در تجلّی و جلوه ]خداوندي که[. آیدبه چشم نمی
اخت در تجزیه و تحلیل روس کنید کهمشاهده می. »اي نداردکرم او، هیچ نما و جلوه

)Surface Structure(، هاي پنهان معنی لایه)ساختژرف/ زیرساخت Deep 

structure  /ساختهاژرف/ زیرساختها Deep Structures ( چگونه با تجزیه و
- از دیدگاه صورت فرم/ روساخت/ دهند؟ یک بیتتحلیل علمی بیت خود را نشان می

 استشده و کپسولیزه شدهشردههاي معنایی فگرایانه و ساختارگرایانه در اصل لایه
ها را جلوي ها برسیم و این لایهکه ما وظیفه داریم با تجزیه و تحلیل علمی به این لایه

  .چشم و پیش رو بنهیم

از آن جا که شعر و مخصوصاً شعر سنتی، به ضرورت وزن عروضی، ساختار نحوي 
بیت کافی است، ریزد، در بازگردانی مصراعهاي و عادي جملات دري را به هم می

ها را مطابق با جدول زیر مرتب کنیم و از کلمات به کاررفته اجزاي اصلی نحوي جمله
  :در خود بیت، نهایت استفاده را در بازگردانی بکنیم

  فعل  مسند  متمم  مفعول  نهاد
که هر گونه تأخیر یا تقدیم هر جزو نحوي که بر خلاف جدول بالا  لازم به ذکر است   

  . ست در بازگردانی آن را رفع کنیمباشد، بهتر ا

-، بازگردانی قسمتی از مرصادالعباد نجمدري بازگردانی متون کهن ينمونۀ دیگر برا

  :الدین رازي

م آلت محبت و هر دو عالم روحانی و جسمانی که ه بایست ازاي میبدانکه مجموعه«
مانت، مردانه و بندگی به کمال دارد و هم آلت علم و معرفت به کمال دارد، تا بار ا

  .عاشقانه در سفت جان کشد و این جز ولایت دورنگ انسان نبود
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ملایکه به نور و صفاي روحانی بدیدند، اما قوت صفات جسمانی نداشتند، 
حیوانات قوت و استعداد صفات جسمانی داشتند، اما نور و صفاي . برنتوانستندکشید

چون انسان، مجموعۀ دو عالم . نکردند روحانی نداشتند، شرف بار امانت ندیدند، قبول
  .روحانی و جسمانی بود، او را به کرامت حمل امات مکرّم گردانیدند

جملگی ملأ اعلی، کرّوبی و روحانی، دم محبت نیارستند زد؛ زیرا که بار محبت 
  .اند و محبت و شادي از هم بیگانهچه، محبت و محنت از یک خانه .نتوانستندکشید

ن آاي من غلام : محنت جواب داد. محبت دربکوفت«: گویدنصاري میشیخ عبداالله ا
بیچاره آدمیزاد که از ظلومی و جهولی باري که اهل دو . »که از آنِ خود فرا آب داد

جهان از او بگریختند، او در آن آویخت و محنت جاودانی اختیار کرد و شادي هر دو 
  ). 59 -58: 1373رازي، (» جهانی درباخت

  : نی نثر کهن بالابازگردا
مایه و استعداد اي از هر دو عالم روحانی و جسمانی لازم بود که هم بدان که مجموعه

باشد  و هم مایه و استعداد علم و معرفت را به محبت و بندگی را به طور کامل داشته
را مردانه و عاشقانه بر دوش جان بکشد و  ]الهی[، تا بار امانت باشدطور کامل داشته

  . دوگانۀ انسان نیست سلطنتکند و این جز فرمانروایی و  حمل
با نور و صفا و پاکی روحانی دیدند، اما توانایی و قدرت  ]امانت الهی را[ ملائکه،

حیوانات، قدرت و استعداد صفات  .نتوانستند حمل کنند ]پس[ جسمانی نداشتند،
، شرف، ارج و بزرگی بار جسمانی را داشتند، اما نور و صفا و پاکی روحانی را نداشتند

چون انسان، مجموعۀ دو عالمِ روحانی و . قبول نکردند ]پس[امانت را ندیدند، 
  .و بزرگیِ حملِ بارِ امانت، بزرگ و عزیز گرداندندجسمانی بود، او را به کرامت 

، نتوانستند و )جبرئیل(القدُس روحهمگی اهالی عالم بالا، اعم از فرشتگان مقرّب و 
دند که دم از محبت بزنند و  ادعاي محبت بکنند؛ زیرا که نتوانستند بار جرأت نکر



١٩ 
 

از یک  )رنج، غم، سختی، زحمت( براي این که محبت و محنت. محبت را بکشند
  . انداند و محبت و شادي با هم بیگانهخانواده

اي کسی که من غلام : محنت جواب داد. محبت در زد«: گویدشیخ عبداالله انصاري می
بیچاره آدمیزاد که از . »هستم که هرچه داشت، باخت؛ نابود کرد و از دست داداو 

بسیار ظالم  و جاهل بودن، باري را که اهل هر دو جهان از آن گریختند، او به شدت 
ن چنگ زد و بر دوش کشید و محنت جاودانی انتخاب کرد و شادي هر دو جهان را آ

    .  باخت و از دست داد

  :توضیحات   
سورة الاحزاب قرآن کریم، موسوم  72آیۀ تلمیح دارد به متن بالا از مرصادلعباد، کل 

ا « به آیۀ امانت الهی هَ لْنـَ مِ َحْ َ أَنْ ي ن ْ ي َ أبَـ الِ فَ َ ب الْجِ َ ْضِ و َر ْ الأ َ اتِ و َ او َ م لَى السَّ ةَ عَ انَ َ َم ْ ا الأ نَ ضْ َ إِنَّا عَر
ا انُ إِنَّهُ كَ َ س نْ ِ ْ ا الإ لَهَ َ م حَ َ ا و هَ نـْ ِ َ م ن قْ فَ أَشْ َ ولاً و هُ ا جَ ً دکتر محمدرضا اکرامی، استادیار . »نَ ظَلُوم

ي قسمت؛ شرح  قرعه«با نام  ارزنده، ايدانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، در مقاله
 این نکتۀ مهم اشاره به ،»غزلی از حافظ با توجه به داستان خلقت آدم در مرصادالعباد

-کل آن را میاست که حافظ شیرازي در سرودن غزل مشهور خود که در زیر کرده

، الدین رازيمرصادالعباد نجم فصول اول تا پنجم، بی کم و کاست، تحت تأثیر آوریم
در داستان «و » عقل و عشق«، »در شرح ملکوتیات«، »در بیان فطرت ارواح«یعنی 

  : استسروده »آفرینش آدم

  نت ز تجلی دم زددر ازل پرتو حس

  عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

  اي کرد رخت دید ملک عشق نداشت جلوه 

  عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

  خواست کز آن شعله چراغ افروزد عقل می 
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  برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد

  مدعی خواست که آید به تماشاگه راز 

  نامحرم زد ۀدست غیب آمد و بر سین

  یگران قرعه قسمت همه بر عیش زدندد 

  دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد

  جان علوي هوس چاه زنخدان تو داشت 

  دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد

  عشق تو نوشت ۀحافظ آن روز طربنام 

  که قلم بر سر اسباب دل خرم زد

رنت دعوت در اینت ۀ ارزشمندمقال این  را به خواندن عین خودم دانشجویان محترم
  :کنممی

http://dr-akrami.blogfa.com/post/28 

که به زیبایی  »محبت و محنت«هاي ادبی، دو کلمۀ در متن از دیدگاه صناعات و آرایه
در  دارند؛ یعنی دو کلمه» جناس خط یا جناس مصحف«اند، با هم در متن به کار رفته

هاي ختلف هستند؛ نمونهمگذاري نوشتار و کتابت یکی هستند و فقط در تلفظ و نقطه
  ). 56: 1371همایی، (بیمار و تیمار، پیر و تیر، شور و سوز : جناس خط یا مصحف دیگر

  المحجوب هجویريبازگردانی قسمتی از کشف
اند و یکی ین نام خواندهصوفی نامی است مر کاملان ولایت را و محققان اولیاء را بد و«

آن . »من صافاه الحب فهو صاف و من صافاه الحبیب فهو صوفی«) رح(از مشایخ گوید 
 بري دوست غیر از و شود دوست مستغرق که آن وکه به محبت مصفّا شود، صافی بود 
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 از معنی؛ هیچ از نگردد درست اسم این اشتقاق ،لغت مقتضاي بر و .بود صوفی شود
 که بود؛ مشتق جا آن از تا بود جنسی را این که است آن از ترمعظم معنی این که آن

 از شیء اشتقاق صفاست، ضد ،هست هرچه و دخواه مجانست شیء از شیء اشتقاق
َ الشّمس معنی این پس. نکنند ضد ُ من  نشود؛ عبارت حاجتمند و ،عندَ أهله است أشهر

» ِ ِ و الإشارة نِ العبارة ّ ممنوعٌ عَ وفی  عالم باشد، ممنوع عبارات کلّ از صوفی چون» .لانّ الصّ
 حصول حال اندر باشد خطر چه را اسم مر. نه یا و دانند اگر باشند، وي رانمعب بجمله
 متصوف را ایشان طالبان و قانمتعلّ و خوانند صوفی را ایشان کمال اهل پس معنی؟
 و لغت حکم از این فرق و باشد اصلی فرع این و تکلّف، و بود تفعل تصوف و خوانند

ِ بلا  الصفاء« .است ظاهر معنی لصَّفاء ِ ّف حکايةٌ ل ، و التصو وِلايةٌ لها آيةٌ و روايةٌ
کاية  آن اهل و معنی آن از حکایت تصوف و ظاهر و است لیمتلأ یمعن صفا پس» .شِ

 .فمستصو سدیگر و متصوف دیگر و صوفی یکی: است قسم سه بر درجه این اندر
 به و رسته طبایع ۀقبض از باقی، حق به و بود فانی خود از که دبو آن صوفی پس

 اندر و طلبد می را درجه این مجاهدت به که آن متصوف و پیوسته حقایق حقیقت
 جاه و منال براي از که آن مستصوف و کند همی درست ایشان معاملت بر را خود طلب

 تا ندارد؛ خبر معنی هیچ از و دو هر این از و باشدکرده ایشان مانند را خود دنیا حظ و
ئابِ  مستصوفال«: اند گفته که يحد م کالذِّ بابِ و عندَ غيرهِ الذُّ ةِ کَ وفيّ  مستصوف» .عندَ الصّ

 بود هوس وي نزدیک به کند این چه آن و بود مگس چون حقیري از صوفی نزدیک به
 خوردن رمردا ختیلَ و دریدن تشهم همه که پرفساد گرگ چون دیگران نزدیک به و

 صاحب مستصوف و اصول صاحب متصوف و بود وصول صاحب صوفی پس .باشد
 مراد بی مراد از مراد به رسیدن و مقصود یافتن به آمد وصل نصیب، که را آن. فصول

 و شد متمکن طریقت احوال بر آمد اصل نصیب که را آن و مقصود بی مقصود از و شود
 و بازماند جمله از آمد فصل نصیب که را آن و گشت، مستحکم و ساکن آن لطایف اندر
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 اصل و وصل از حجاب به و شد محجوب معنی از رسم به و فرونشست رسم درگاه بر
  ). 41 -39: 1381هجویري غزنوي، (» بازماند

  :بازگردانی متن کهن دري بالا
 )االله( و حقیقت به حق(ق و اولیاي محقّ کاملان ولایت است مخصوصِو صوفی نامی 

هر «: گویدمی االله عليهرحمةاند و یکی از مشایخ صوفیه را به این نام خوانده )هشدواصل
 بت(کس که حاو را ) االله(او را صاف کند، او صافی است و هر کس که حبیب ) محب

شود،  )پاك، خالص، پالوده(ی مصفّ ،آن کسی که با محبت.  »صاف کند، او صوفی است
مجذوب و محو در االله و فارغ از (ور و غوطه غرقصافی است و آن کس که در دوستی 

بر و  شود، صوفی است )پاك و منزّه(بري  شود و از غیر دوست )اختیار و ارادة خودش
/ شودنمی اثبات و هیچ معنایی راهی، از هیچ )صوفی(لغت، اشتقاق این اسم  وفقِ

جنس و تر از آن است که همتر و عظیمبزرگ ،؛ چون که معنی صوفیدرست نیست
براي این که اشتقاق  . باشد تا از آن مشتق، مجزّا و گرفته شوداي داشتهخانوادههم

خواهد، در حالی که هرچه شیء از شیء دیگر، مجانست، همجنسی و تشابه می
پس این . کنندنمی و جدا ن مشتقآ هیچ شیئی را از ضد. هست، ضد صفا است

تر از آفتاب است و هیچ حاجتی به ر و واضحموضوع در نزد اهلِ آن، ظاهرتر، آشکارت
 .شده استبراي این که صوفی از عبارت و اشارت منع. عبارت و  بیان و شرح ندارد

م، چه بدانند، شده است، کلّ عالَشده و بازداشتهوقتی که صوفی، از کلّ عبارات منع
اسم، در حالِ  .دهستن صوفی و بازگوکنندة کنندهبیان ،کنندهچه ندانند، تماماً عبارت

وقتی معنی موجود باشد، ( ؟داردی اهمیت و معنی، چه ارزش آمدنِدستحصول و به
) صوفیان(پس از میان انسانهاي این طایفه . )اسم و لفظ هیچ ارزش و اهمیتی ندارد

و ) هاها و پیوستهوابسته(و متعلّقان  خوانندآنان را که اهل کمال باشند، صوفی می
 و تکلّف لعفَو تصوف، تَ گویندایشان را متصوف می) هاها و جویندههندهخوا(طالبان 

است و تفاوت این به حکمِ لغت و معنیِ ظاهر ) صوفی(و این تصوف فرعِ اصل  است
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صفاء ولایتی است که آیه و روایتی دارد و تصوف، حکایتی براي صفا است که «. است
است و ظاهر ) درخشان و تابان(لألی مت پس صفا، معنیِ. »نیست شکایتی در آن

: تندو اهل تصوف در این درجه بر سه قسم هس. تصوف، حکایت از همان معنی دارد
صوفی آن است که از خودش فانی و . یکی صوفی، دیگري متصوف و سومی مستَصوِف

 رها شده و به حقیقت) نفس/ طبیعت(طبایع  ه و سیطرةبا حق باقی است؛ از قبض
این درجه ) با نفس(و متصوف آن است که با مجاهدت  استپیوسته )هللا( حقایق

کند و مطابق عمل صوفیان درست میطلبد و در طلب، خود را را می) صوفی(
مستصوف آن است که به خاطر کسب مال و ثروت و مقام و منزلت و بهره و نصیب 

هیچ معنی و معنویت  باشد و از صوفی و متصوف و ازدنیا خود را مانند صوفیان کرده
مستصوف در نز صوفیه مانند مگس است و در «اند ؛ تا حدي که گفتهباشدخبر نداشته

مستصوف در نزد صوفی، از شدت حقارت مثل . »نزد غیر صوفیه، مانند گرگ است
کند در نظر صوفی هوس است و مستصوف در نزد مگس است و آن چه مستصوف می

فسادي است که همۀ همتش دریدن و تکهّ و پارة مردار  و نظر دیگران، مثل گرگ پر
است و متصوف ) رسیدن به االله/ وصال(پس صوفی صاحب وصول . خوردن است
) االله/ حقجدایی از (و مستصوف صاحب فصول ) اصول طریقت تصوف(صاحب اصول 

با یافتن مقصود و رسیدن به مراد، از  ، به یقین،آن را که نصیبش وصل است. است
-خود میاالله از خود بیدر مقام فناءفی(شود مقصود میمراد  و از مقصود بیراد بیم

به  است،) اصول(آن کسی را که نصیبش اصل ). شودشود ودر حق جذب و محو می
و در لطایف طریقت ساکن  شودمتمکنّ و جایگیر می) تصوف(در حالات طریقت  یقین،

شد، یقیناً از ) جداییها(که نصیبش فصول  شود و آن کسی راو مستحکم و استوار می
آیینها و عادات ظاهري تصوف (ماند و بر درگاه رسم و رسوم همۀ وصول و اصول بازمی

نشیند و با رسم و رسوم، از معنی فرو می) بدون حالات عرفانی و بدون وصال حق
) فیانهحالات صو(و اصل ) وصال االله(شود و با حجاب، از وصل محجوب و درپرده می

              .  ماندبازمی
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  :توضیحات
را از » تَصوف«به درستی کلمۀ عربی هجویري غزنوي  علی بن عثمان جلابی ابوالحسن

تمایز  »فوِصتَسم« و »وفصتَم« اب» صوفی«و بین  استگرفته» تَفعَل«ریشۀ عربی 
ن بیشتر بر فیه و معنی آیکی از اوزان ابواب ثلاثی مزید تَفَعل .استمعنایی قائل شده

ف که اسم فاعل کلمۀ متصو). تَفَعلمدخل  :1377 دهخدا،( مطاوعت و قبول فعل است
کنندة، ، بلکه بیشتر به معنی قبول»صوفی«از باب تصوف است، نه دقیقاً به معنی 

 »تکَلَُّف«نیز کلمۀ  .است گريصوفی لوصاو  پذیرنده، متابع، مطیع و فرمانبردار صوفی
خود را به رنج افکندن، بر عهده «است که به معنی عل به کاربردهرا از همان باب تَفَ

، تصنّع، تظاهر، رفتار تصنّعی، مصنوعی، »)شغل، وظیفه، هزینه و مسئولیت(گرفتن 
کاري و دورویی است غیرعادي و غیرطبیعی، ادا و اطوار، ریا، ریاکاري، تزویر، فریب

 يارب بوجحملافشک نتم رد هک )596: 1381مدخل تکلف و آذرنوش، : 1391معین، (
 لثم تبثم فلّکت و لعفت یناعم طقف و تسین رظن دروم ریخا یفنم یناعم ،فوصتم
-یفوص نتفرگ هدهع رب و یفوص کنندة، پذیرنده، متابع، مطیع و فرمانبردارقبول«
-هدشهداد تبسن )امنیفوص( فوصتسم هب یفنم یناعم لک و تساهتفر راک هب »يرگ
 ربخیب فوصت حور زا فوصتسماین است که  فوصتسم زا و منظور هجویري  تسا
به  شاهراما سفن ياضرا و ایند ۀتساوخ و هاج و لانم و لام هب ندیسر يارب و تسا

اصیل  زگرهاست و  هناراکایر و گري او متصنّعانهکند و صوفیتظاهر می گريصوفی
  . نیست

  )عرفان اسلامی(مفهوم ولایت در تصوف توضیح 
نزدیک، . 1 متعددي چون نیامع اب زبان عربی و نیز در فارسی در ولی/ عربی ولی کلمۀ

سرپرست  قیم، .4خویشاوند . 3همدم  مونس، ار،، یدوست. 2مجاور، متصل، همسایه 
ي، مربی دار، متصدعهدهمدیر، مسئول،  .6 رسان، یاور، حامی، پشتیبانیار، یاري. 5
دار انجام کارهاي شخص کسی که عهدهولی نعمت، . 9خیرخواه .  8 نگهبان، حافظ .7

به  ،، مرشد، مراد، شیخاالله، دوست االلهولی. 11 حاکم، حکمران، ولی امر، .10دیگر است 
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). 771-770: 1381و آذرنوش،  مدخل ولی :1391 معین،. نک(  رودکار رفته و می
َ وِ در اصل (ولایت  عالَةبر وزن  عربی ةلاي یار بودن، . 2دوست بودن . 1 در لغت به معنی )فِ

مدیر بودن، مسئول بودن،  نعمت بودن،ولی. 3یاور بودن، حامی بودن، پشتیبان بودن 
ي بودن عهده ی بودن،مربسلطه داشتن،  داشتن، اختیار مطلق. 4دار بودن، متصد

. 6 فرمانروایی، سلطنت، پادشاهی، و حکومت کردن زمامداري، .5تسلط داشتن 
اما ). 771: 1381و آذرنوش،  ولایتمدخل : 1391معین، . نک(است  استان و ایالت

 این لغت، بلکه با کاربرد و استعمال کار نداریم ولایت با معنی لغت ما چنان که گفتیم،
 بر نوعی از نسبت قرابت ،در امور معنوي به کار رود کلمۀ ولایتر گاه ه: کار داریم

ت یلاودلالت میکند و لازمه آن این است که ولی نسبت به آنچه بر آن  )نزدیکی(
 ان،دیگرتواند تصرفاتی را بنماید که و او می دنندار اند، داراي حقی است که دیگردار

مخصوص ذات خداوند  ،)عرفان اسلامی(تصوف ولایت در . تواندجز به اذن او نمی
بلکه  ،شوداست که با علوم اکتسابی حاصل نمیاست و باطن حقیقی نبوت و امامت 

رهایی یابد و به  ، به طور کاملخود )خودبینی( از انانیت ،شود که بندهزمانی حاصل می
 االله، خودش،شود که زمانی محقق می ولایت حقیقت .مقام فناي در حق نائل آید

بنابراین  .را از هرگونه عصیان و نافرمانی حفظ کند وشود و ا انسان کاملی امر متولّ
ولایت در تصوف به تجلّی االله بر وجود صوفی کامل، فناء فی االله و موت اختیاري، مرگ 

صرف کامل االله بر او مربوط اختیاري انسان کامل  و اختیار و تخودي و بینفس و بی
» صوفی«دارندگان این چنین ولایتی را  ف انسانهاي کامل وابوالحسن هجویری. است

 محمد بلخی الدینهمان است که مولانا جلال ،خاص شمارد و صوفی در این مفهوممی
  :اعتقاد دارد آننیز به  رومی

  زیندیاو م دولتاند       باقیان در زین صوفی اندکیاز هزاران 
  ).536، مثنوي معنوي، دفتر دوم، بیت 191: 1382مولوي، (
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بین صوفی، متصوف و مستصوف آرایۀ اشتقاق یا  ،ها و صناعات ادبیاز دیدگاه آرایه
جناس » فصول«و » اصول«، »وصول«در ضمن بین کلمات . جناس اشتقاق وجود دارد

جناس » فصول«و » وصول«ناقص اختلافی و از دیدگاه صناعات ادبی قدیم، بین 
 .قریب یا نزدیک هستند» ف«و » و«؛ چون مخرج یا واجگاه دو واج مضارع وجود دارد

آن است که دو رکن جناس در واج اول یا وسط «خوانی در تعریف جناس مضارع می
-قریب(اگر مخرج دو واج، یعنی واجگاه و محل اداي آنها نزدیک . مختلف باشند

آن را جناس » /پ/، /ب/«و » /ء/، /ه/«، /)ل/، /ر/«اي باشد، از قبیل واجه) المخرج
  :در بیت زیر از سنایی غزنوي» حالی«و » خالی« گویند؛ مانندمضارع، یعنی مشابه می

   است حالیسبب سیاه حالیاست      خالیعلمی که ز ذوق شرع 
  )56: 1371همایی، (

، جناس »اصول«و  »فصول«و نیز بین دو کلمۀ » اصول«و » وصول«اما بین دو کلمۀ 
از همدیگر دور /) ء/ (/ا/با / ف/، /و/لاحق وجود دارد؛ چون واجگاه یا مخرج واجهاي 

در صورتی که مخرج دو واج از همدیگر : خوانیمدر تعریف جناس لاحق می. هستند
نامند؛ آن را جناس لاحق می/) ن/، /ج(/، /)ه/، /د(/، /)ز/، /ر(/دور باشند؛ از قبیل 

  :الاسرار نظامی گنجوياین بیت از مخزن» رحمت«و  »زحمت«مانند
  بر نقطۀ زحمت توییگه خامۀ رحمت تویی         خامهنقطه

  )همان(
، علاوه »زحمت«و » رحمت«لازم به ذکر است که در مثال بالا از نظامی گنجوي، بین 

است که پیش از این در همین بر جناس لاحق جناس خط یا مصحف نیز به کار رفته
  . قاله از آن یاد کردیمم
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براي مطالعۀ (چند نمونه از بازگردانی متون نثر و نظم 
  )دانشجومعلمان گرامیآزاد 

در این جا براي تفهیم بهتر موضوع و استفادة شما عزیزان، چند نمونه از بازگردانی را 
جا لازم به ذکر است که چون مستقیم از اینترنت برداشته و در این . کنمتقدیم می

کنم، مسئولیت اغلاط املایی و نگارشی بر عمدة من، اختیار بخشی نیست و نقل می
صرفاً جهت استفادة شما عزیزان از نکات ظریف معنایی آنها، عیناً به این جا منتقل 

 هب طوبرم نوچ و دراد یشزومآ ۀبنج اج نیا رد بلاطم نیا ندروآ در ضمن. کنممی
  :نخواهدشدزیر سؤالی داده شخبدر امتحان، از  ،تسین 4 رثن نوتم سرد

  هطسوتم موس یسراف کتاب» قاضی بست«گردانی و توضیح درس باز

 و یوزان و بازان با رفت، هیرمند رود کران به و برنشست شبگر امیر دوشنبه، روز
 فرود آب کران به پس. بودند مشغول صید به چاشتگاه تا و مطربان؛ و ندیمان و حشم
 .بودند زده ها   شراع و ها   خیمه و آمدند

 کنار،: کران/ شدن سوار: برنشستن/   سحرگاه ، صبح از پیش: شبگیر: زبانی قلمرو
/  همدم همنشین،: ندیم/  خدمتکاران: حشم/   ها   پلنگ یوز یوز، جمع: یوزان/  ساحل
 بان، سایه: شراع/  ظهر نزدیک چاشت، هنگام: چاشتگاه/  نوازنده آوازخوان،: مطرب
 .خیمه

(  هاي   باز با و شد اسب بر سوار زود، صبح امیرمسعود دوشنبه، روز: بازگردانی
 رود ساحل به نوازندگان و همدمان و خدمتکاران و یوزپلنگان و شکاري) پرندگان
 در سپس. بودند صید مشغول)  صبحانه خوردن هنگام(ظهر نزدیک تا و رفت هیرمند

  .بودند زده آنجا در هایی   سایبان و ها   خیمه و کردند اقامت رود کنار
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 تر، بزرگ یکی. بیاوردند ده ناوي و بخواست ها   کشتی امیر نماز، از پس آمده، يقضا از 
 از و رفت جا آن وي و کشیدند وي بر شراعی و افکندند ها   جامه و او، نشست جهت از

  .نه خبر را کس و بودند دیگر ي  ها   کشتی در مردم دستی هر

: ناو/  قضا از بود، چنین تقدیر :آمده قضاي از/   تقدیر سرنوشت،: قضا: زبانی قلمرو
 از) / کشتی( ناو ده حدود: ده ناوي/  سازند تهی میان درخت از که کوچک قایقی
 مرجع) / زیرانداز( گستردنی: جامه/  مسعود امیر نشستن براي: او نشست جهت
 از کس هیج: نه خبر را کس و/  »ناو«: کشیدند وي بر شراعی جمله در »وي« ضمیر

  .نداشت خبر بیاید، پیش بود ارقر که رخدادي

 قایق ده و بیاورند را ها   کشتی تا داد دستور امیر نماز، از پس قضا، از: بازگردانی
 کردند پهن را زیراندازها و سلطان نشستن براي بود بزرگتر آنها از یکی آودند، کوچک

 هاي   قایق سوار مردم صنفی، هر از و شد قایق آن سوار امیر. کشیدند وي بر سایبانی و
  .نداشت خبر کار عاقبت از کس هیچ و شدند دیگر

 دریدن و نشستن و شدن پر کشتی و بود کرده نیرو آب چون که دیدند آن ناگاه 
 امیر برخاست، غریو و هزاهز و بانگ. شد خواست غرقه که شدند آگاه گاه آن. گرفت

 هفت جستند در یشانا. بودند نزدیک او به دیگر هاي   کشتی که بود هنرآن و برخاست
 شد کوفته نیک و رسانیدند دیگر کشتی به و بربودند و بگرفتند را امیر و تن هشت و
 نمانده هیچ و بگسست گوشت و پوست دوال یک که چنان شد، افگار راست پاي و

 آن به اي شادي و سوري و قدرت نمودن از پس کرد رحمت ایزد اما. شدن غرقه از بود
 رود کرانه به و براندند ها   کشتی رسید کشتی به امیر چون و شد تیره بسیاري،

  .رسانیدند

 پایین( شدن غرق به شروع: گرفتن دریدن و نشستن/   آغازیدن: گرفتن: زبانی قلمرو
/  همهمه آورد، در جنبش به را مردم که صدا و سر: هزاهز/  کرد شکستن و)  رفتن
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 آن هنر،) / برخیز: مضارع بن ست،برخا: ماضی بن(شد بلند: برخاست/  فریاد: غریو
  حسابی و بسیار: شد کوفته نیک/   کشیدند: برِبُودند/  خوشبختانه بود، یار بخت: بود

 گوشت و پوست دوال یک«  پوست، و چرم: دوال/   خسته زخمی،: افگار/  شد خسته
 بن گسست،: ماضی بن گسستن؛. (شد جدا  گوشت و پوست از اي لایه: »بگسست

: سور/   شود غرق که بود نزدیک: شدن غرقه از بود نمانده هیچ) /  سلگ: مضارع
 بن نمود،: ماضی بن نمودن؛( دادن نشان: نمودن/  یزدان خداوند،: ایزد/  شادي جشن،
  )نما: مضارع

 شروع شد، آب از پر قایق بود آورده فشار آب چون که دیدند آنها ناگهان: بازگردانی
 فریاد. شود غرق خواست  می که فهمیدند موقعی د،کر شکستن درهم و شدن غرق به
 نزدیک او به دیگر هاي   قایق که بود یار بخت و برخاست امیر و شد بلند صدا و سر و

 دیگر قایق به و بردند و گرفتند را امیر و پریدند آب به تن هشت و هفت حدود. بودند
 و پوست لایه یک اندازه به بود، شده زخمی راستش پاي و خسته کاملا امیر. رسانیدند
 دادن نشان از پس خداوند اما شود؛ غرق که بود نمانده چیزي و شد پاره گوشتش

 قایق به امیر که وقتی. شد تباه فراوانی آن به شادي و جشن. کرد رحم خود قدرت
  .رسانیدند رود ساحل به و دادند حرکت را ها قایق رسید،

 و بود شده تباه و تر و بگردانید جامه و آمد فرود خیمه به آمده، جهان آن از امیر و 
 و بود افتاده لشکرگاه در ناخوش سخت خبري که آمد کوشک به زودي به و برنشست
. رفتند استقبال خدمت به وزیر و اعیان و شده پاي به بزرگ تشویشی و اضطرابی

 هصدق چندان و رعیت و لشکري از بود دعا و خروش یافتند، سلامت را پادشاه چون
  .نبود اندازه را آن که دادند

 امیر«  عبارت در»  گردانیدن« /   یافته نجات مرگ از: آمده جهان آن از: زبانی قلمرو
: اعیان/  نگرانی: تشویش/  کاخ قصر،: کوشک/   کردن عوض: » بگردانید جامه
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: خروش/  عادي مردم معمولی، شهروند: رعیت/  ارتشی: لشگري/  اشراف بزرگان،
  فریاد

 خیس و کرد عوض را هایش لباس و آمد خیمه به یافته نجات مرگ از امیر: ازگردانیب
 در ناخوشایند بسیار خبري زیرا رفت؛ قصر به فوراً و شد اسب سوار. بود شده تباه و

 به وزیران و بزرگان. بود شده پا به بزرگی پریشانی و نگرانی و بود پیچیده لشکر  میان
 و سپاهیان بین در دعا و فریاد است، سالم پادشاه یدندد وقتی رفتند، او استقبال

  .دادند صدقه اندازه بی و شد پا بر مردم

 صعب و بزرگ حادثۀ این بر مملکت جملۀ و غزَنین به فرمود ها نامه امیر روز، دیگر و 
 دو و غزَنین به درم هزار هزار تا داد مثال و شد مقرون آن به که سلامت و افتاد که

 نبشته و را، این شکُرِ دهند درویشان و مستحَقّان به ممالک، دیگر به درم زاره هزار
  .برفتند مبشرّان و گشت مؤکَّد توقیع، به و آمد

: دادن مثال/  همراه: مقرون/   خطرناك دشوار،: صعب/  همه: جمله: زبانی قلمرو
 جمع: ممالک/  غزنویان پایتخت: غزنین/  ملیون: هزار هزار/  کردن دستور فرمودن،
: مبشرّ/  فرمان و نامه کردن مهر فرمان، کردن امضا: توقیع/  ها سرزمین مملکت،

  .شده تأکید استوار،: مؤکد/  این شکر براي: را این شکر/  دهنده نوید دهنده، مژده

 ایران هاي   سرزمین همه و غزنین به را هایی   نامه تا داد دستور امیر بعد روز: بازگردانی
 دنبال به که تندرستی و آمد پیش که را سخت و بزرگ اتفاق این ماجراي و ندبفرست

 غزنین در درهم میلیون یک تا داد دستور و دهند خبر مردم به بود، آمده دست به آن
 به گذشته خیر از حادثه این شکرانه به ها   سرزمین سایر در درهم میلیون دو و

 و داد قرار تائید مورد را نامه آن خود ضايام با امیر و بدهند مستحقان و نیازمندان
  .رفتند خبرآوران
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 بار که چنان افتاد، سرسامی و سوزان تبِ گرفت؛ تب را امیر شنبه، پنج روز و 
 و مرد خدمتکارانِ از چند تنی و اطبا از مگر مردمان، از گشت محجوب و داد نتوانست

  .شود چون حال تا شد متحیر سخت ها دل و زن

 در بار،/   هذیان پریشانی، و سرگیجه شدید، سردرد مغز، ورم: سرسام: بانیز قلمرو
 محجوب/  مستور پنهان،: محجوب/  دادن حضور  اجازة: »داد نتوانست بار« عبارت
: چون/   پزشکان طبیب، ج: اطبا/ جز به: مگر/  شد پنهان مرم دید از: مردمان از گشت
/  نفر چند: چند تنی/  حیران شته،سرگ: متحیر/  چگونه معنی به پرسشی ضمیر
  بسیار: سخت

 گونه آن. سردرد با همراه سوزان تبی شد، تب گرفتار امیر پنجشنبه روز: بازگردانی
. زن و مرد خدمتکاران و پزشکان از تعدادي بجز کند دیدار کسی با توانست  نمی که

  .آید  می پیش چه دانستند  نمی و بودند پریشان و نگران بسیار مردم

 بیرون نکتُ خویش، خطِّ به را، رسیده هاي نامه بونصر بود، افتاده عارضه این تا 
 به سراي، فرود فرستاد می نبود، کَراهیتی او در که چیزي نکتُ، بسیاري از و آورد می

هیچ را امیر و آوردم می جواب خیرخیر و دادم می خادم آغاجیِ به من و من دست 
 پیش ها نامه آن نکتُ من و تکین علی پسران از آمد ها نامه که گاه آن تا ندیدمی

 اي«: گفت و برآمد ساعت، یک از پس. برد پیش و بستدَ آغاجی. بود بشارتی و بردم
  .»بخواند می امیر را تو بوالفضل،

/  گزیده و مهم مطالب منظور نکته، جمع: نکَُت/  بیماري حادثه،: عارضه: زبانی قلمرو
 یا رسایل دیوان. / است غزنوي مسعود رسایل دیوان رئیس مشکان نصر ابو: بونصر

/ /  ناپسندي: کراهیت/  نامه صدور مسئول شاه، طرف از که بوده اي اداره: رسالت
 فرود/  نبود آن در ناخوشایندي و ناگواري که ي  خبر: نبود کراهیتی او در که چیزي
 و زن مخصوص باشد، دهش واقع دیگر اتاقی پشت که خانه در اتاقی اندرونی،: سراي
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 است شخصی است، خاص اسم: آغاجی/  وسیله از مجاز: دست/  خدمتگزاران و فرزند
/  نکته ج  :نکت/  سریع: خیرخیر. / بود مسعود سلطان ویژه دار پرده و خادم که

 جلو: برآمد) / ستان: مضارع بن ستد؛ ستاند،: ماضی بن(گرفتن: ستدن/  مژده: بشارت
  .کند می صدا :بخواند می/  آمد

 خود خط با رسیده هاي   نامه از بونصر بود آمده پیش بیماري این که وقتی از: بازگردانی
 به نبود ناخوشایندي خبر آن در که را آنچه ها   نکته تمامی از و کرد  می برداري نکته

 دتن و دادم  می  خادم آغاجی به را ها   نامه آن من و فرستاد  می اندرونی به من وسیلۀ
 از هایی   نامه که زمانی تا دیدم  نمی اصلا را امیر و آوردم  می بونصر براي را ها   جواب تند

 خوشی خبر آنها در که را ها   نامه آن) هاي   نکته(خلاصه من و رسید تکین علی پسران
 ساعت یک از پس. برد امیر پیش و گرفت من از را ها   نامه آغاجی. بردم دربار به بود

 .کند می صدا را تو امیراز ابوالفضل اي: گفت و دآم جلو

 بسیار و کرده ترَ و آویخته کتَّان هاي پرده و کرده تاریک خانه یافتم. رفتم پیش 
 تخت زبرِ بر آنجا یافتم را امیر و آن زبرِ بر یخ پر بزرگ هاي تاس و نهاده ها شاخه

 زیرِ آنجا طبیب بوالعلايِ و کافور همه عقدي گردن، در مخنَقه توزي، پیراهنِ نشسته،
  .دیدم نشسته تخت

 پارچه نوعی: کتّان/  اتاق: خانه/   کردن مشاهده دیدن،: یافتن/  جلو: پیش: بازگردانی
/   بند گردن: عقد/  است شده بافته کتان، نام همین به گیاهی الیاف از که رنگ سفید
 شهر در نخست که کتانی ناز اي پارچه: يتوز/   پایین: زیر/  بالا رو،: زبر/  تشت: تاس
  گردنبند:  مخنقه/  توز به منسوب است، شده می بافته توز

 کتانی هاي   پرده و اند کرده تاریک را خانه که دیدم و رفتم امیر نزد به: بازگردانی
 هاي   تشت و بودند گذاشته آنجا در بسیاري هاي   شاخه و اند کرده آویزان آن در خیس
 تخت روي بر آنجا که دیدم را امیر و بودند گذاشته ها   شاخه آن روي بر یخ از پر بزرگ
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 در کافور جنس از گردنبندي و تن بر کتانی نازك پیراهن که حالی در بود نشسته
  .بود نشسته تخت پایین آنجا طبیب بوالعلاي و داشت گردن

 و علّت که آید داده ارب روز، سه دو این در و درستم امروز که بگوي را بونصر: گفت 
  .شد زایل تمامی تب

 تندرست،: درست/  به معناي به: »بگوي را بونصر« عبارت در »را« حرف: زبانی قلمرو
  .رفت بین از: شد زایل/  کاملاً: تمامی/  بیماري: علت/  شود: آید/  سالم

 روز هس دو همین در و است خوب حالم امروز که بگوي بونصر به: گفت امیر: بازگردانی
 رفته بین از کامل طور به من تب و بیماري زیرا شد، خواهد داده ملاقات اجازه آینده
  .است

 کرد شکر سجدة و شد شاد سخت. بگفتم بونصر با رفت، چه این و بازگشتم من 
 یافتم، راه و بردُم آغاجی نزدیک. آمد نبشته نامه و امیر، سلامت بر وجل عزَّ را خداي

 و خواست دوات و بخواند را نامه آن و یافتم دیگرباره خداوند همایونِ دیدارِ سعادت تا
 بونصر سويِ پیغامست که بازآي تو شود، کرده گُسیل ها نامه چون: گفت و کرد توقیع

 با را ها حال این و توقیعی نامۀ با بازگشتم. »کنم چنین«: گفتم. ».آید داده تا بابی، در
  .بگفتم بونصر

/  دارنده شاه،: خداوند/  خجسته: همایون/ شد: آمد/  نوشته: هنبشت: زبانی قلمرو
  جوهردان: دوات/  وضع جریان،: حال/ اي زمینه در: دربابی/  فرستادن: کردن گُسیل

 شد خوشحال بسیار. گفتم بونصر به بود افتاده اتفاق چه هر و بازگشتم من: بازگردانی
 نزد را آن. شد نوشته نامه و ردک شکر امیر سلامتی براي را گرامی و عزیز خداي و

 من براي که را مسعود امیر دیدار افتخار دیگر بار تا یافتم ورود اجازه و بردم آغاجی
: گفت و کرد امضا و خواست دوات و مرکب و خواند را نامه. کردم پیدا بود مبارك
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 تا ارمد اي زمینه در بونصر براي پیغامی که برگرد تو شد، فرستاده ها نامه که هنگامی
 براي را داستان و شده امضا هاي نامه با بازگشتم. چشم: گفتم. بدهم تو به را پیغام
  .گفتم بونصر

 این از پیشین، نمازِ نزدیک تا. درنهاد قلم نشاط، به کافی، دبیرِ و بزرگ مرد این و 
 و امیر به نبشت رقعتی پس،. کرده گُسیل را سوار و خیَلتاشان و بود شده فارغ مهمات

  .داد مرا و بازنمود بود، کرده چه هر

/   خوشحالی با: نشاط به/  کار داناي و کفایت با: کافی/    نویسنده: دبیر: زبانی قلمرو
: مهمات/   ظهر نماز: پیشین نماز/  کرد نوشتن به شروع که این از کنایه: درنهاد قلم
/  چاکران و نوکران گروه :خیَلتاش/  کار از آسودن: شدن فارغ/  خطیر و مهم هاي   کار

 حرف نماي نقش: مرا در »را«/  کرد گزارش: بازنمود/  کوتاه نامۀ خردنامه،: رقعت
  .»به« معنی به اضافه

 تا و کرد نوشتن به شروع شادمانی با کفایت با   نویسنده و بزرگ انسان این: بازگردانی
  فرستاده را سواران و انچاکر و رسانید پایان به را مهم  کارهاي این ظهر نماز نزدیک

  .کرد گزارش بود داده انجام که را کاري هر و امیر به نوشت اي نامه سپس. بود

 را خادم آغاجیِ و »آمد نیک« :گفت و بخواند امیر و برسانیدم و یافتم راه و ببردم و 
. است زرِپاره مثقال هزار کیسه، هر در ؛»بستان«: گفت مرا و »بیاور ها کیسه«: گفت

 زرین بتُانِ و است آورده هندوستان غَزوِ از ما پدرِ که زرهاست که بگوي را ونصرب
 این از را ما سفري هر در و. هاست مال ترِ حلال و کرده پاره و بگداخته و شکسته

 شنویم می و فرماییم؛ این از باشد، شبُهت بی حلالِ کرد خواهیم که اي صدقه تا بیارند
 چیزي کس از و اند دست تنگ سخت بوبکر پسرش و بولانی نِبوالحس بست، قاضیِ که

 تا پسر، به کیسه یک و داد باید پدر به کیسه یک. دارند ضیَعتی مایه اندك و نستانند
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 نعمت این حقِّ ما و زیست بتوانند تر فرَاخ و خرند حلال ضیَعتکَی را خویشتن
  .باشیم گزارده لختَی بازیافتیم، که تندرستی

 بن( گرفتن: ستاندن/   شد خوب: آمد نیک/  یافتن ورود   اجازه: یافتن راه: بانیز قلمرو
 پاره/  شده سکه زر زر، خردة و قراضه: پاره زر) / ستان: مضارع بن ستاند،: ماضی
 بی: شبهت بی/   کفار با جنگ: غزو/  ترین حلال: تر حلال/  کرده تکه تکه: کرده
: زیستن/  تر راحت بهتر،: تر فراخ/   وچکیک زراعی زمین: ضیعتکی/  تردید شک،

 دادن انجام: گزاردن/  اندکی: لختی) زي: مضارع بن زیست،: ماضی بن(کردن زندگی
 بن گداخت،: ماضی بن( کردن ذوب: گداختن) گزار: مضارع بن گزارد،: ماضی بن(

  .)گداز: مضارع

 گفت و خواند امیر دادم، رامی به را نامه و یافتم ورود اجازه و بردم را نامه: بازگردانی
. بگیر را ها   کیسه این گفت من به و بیاور را ها   کیسه گفت خادم آغاجی به. شد خوب

 پدرم که است طلاهایی بگوي بونصر به. است شده خرد طلاي مثقال هزار کیسه هر در
 و کرده خرد و کرده ذوب و شکسته را طلایی بتهاي و است آورده هندوستان جنگ از

 وقت هر تا آورند  می طلاها این از ما براي سفري هر در. هاست   مال ترین حلال این
 دهیم  می دستور همین از و باشد حلال وتردید شک بی که بدهیم صدقه بخواهیم

  تهیدست بسیار بوبکر پسرش و بولانی بوالحسن بست قاضی که ایم شنیده. بدهند
 یک باید. دارند کوچکی زراعتی زمین و کنند  نمی قبول چیزي کسی از و هستند

 مال از کوچکی زراعی زمین خود براي تا بدهید پسر به را کیسه یک و پدر به را کیسه
 نعمت این شکر نیز ما تا کنند زندگی تر راحت بتوانند تا بخرند خود براي حلال

 .باشیم کرده ادا کمی مقدار آوردیم دست به که تندرستی

 گفت و کرد دعا. بازگفتم حال و آوردم بونصر دیکنز به و بستدَم ها کیسه من 
 ده به که باشد وقت پسرش و ابوالحسن که ام شنوده و کرد نیکو سخت این خداوند
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 فرستاد کس نماز، از پس و بردند وي با ها کیسه و بازگشت خانه به و اند درمانده درم
  .رسانید قاضی به یرام پیغام بونصر،. بیامدند و بخواند را پسرش و بوالحسن قاضی و

: وي/  کرد خوبی کار بسیار: کرد نیکو سخت/    درهم پول، واحد: درم: زبانی قلمرو
  .است بونصر آن مرجع

. کردم تعریف را ماجرا و آوردم بونصر نزد به و برداشتم را ها   کیسه من: بازگردانی
. داد انجام موقع به و خوب بسیار را کار این امیر: گفت و کرد دعا امیر حق در بونصر

. شوند  می نیازمند درهم ده به که آید  می پیش زمانی پسرش و بوالحسن که ام شنیده
 و فرستاد را کسی نماز از پس و بردند او با را طلا هاي   کیسه و بازگشت خانه به بونصر
 .رساند قاضی به را امیر پیغام بونصر. آمدند و کرد دعوت را پسرش و بوالحسن قاضی

 و نیست کار به مرا که بازدادم و پذیرفتم. است فخر صلت این گفت و کرد دعا بسیار
 دربایست سخت مرا که نگویم و داد نتوانم این حساب است، نزدیک سخت قیامت
 .آید کار به چه این، وبالِ و وزِر قانعم، است، اندك و دارم آنچه به چون اما نیست؛

 سختی: وبال/  گناه  سنگین، بار: وزر/  افتخار مایۀ: فخر/  بخشش: صلت: زبانی قلمرو
  / ضرورت نیاز،: دربایست/  دانستن جایز: داشتن روا/    گناه عذاب، و

 ولی است؛ من افتخار باعث بخشش و هدیه این گفت و کرد دعا بسیار: بازگردانی
 حساب است، نزدیک بسیار قیامت. آید نمی من کار به که دهم می پس و پذیرم نمی
 اندك و دارم  آنچه به چون اما ندارم؛ نیاز که گویم نمی و بدهم پس توانم نمی را این

 !آید؟ می کارم چه به این، گناه قانعم، است،

 بیاورده شمشیر به ها بتخانه از غزَو به محمود سلطان که زري! االله سبحانَ گفت بونصر
 قاضی آن، ستدن، دارد وار می امیرالمؤمنین را آن و کرده پاره و شکسته بتان و باشد
 .نستاند همی
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 و است ولایت خداوند او که است دیگر خلیفه حالِ باد؛ دراز خداوند زندگانیِ: گفت
 آن که است پوشیده من بر و ام نبوده من و است بوده غزوها به محمود امیر با خواجه
 .نشوم این درعهدة و نپذیرم این من. نه یا هست مصطفی سنتّ طریقِ بر غزَوها

/  ها بت: بتان/  جنگ: غزو/  خدا است منزه و پاك: االله سبحانَ: زبانی قلمرو
 جایز را گرفتنش: ستدن دارد روا می/   روش شیوه،: سنت/  خلیفه: امیرالمؤمنین

/  آقا: خواجه/  اسلامی هاي سرزمین همه صاحب: ولایات خداوند/   شمارد می
  .یرمپذ نمی را مسئولیتش: نشوم این درعهدة

 دیگري گونه به خلیفه حال باشد؛ طولانی خواجه زندگانی: گفت قاضی: بازگردانی
 بوده ها جنگ در محمود امیر با نیز خواجه و هاست سرزمین فرمانرواي او زیرا است؛
 نبوده یا بوده پیامبر روش و آیین به ها جنگ آن که دانم نمی و ام نبوده من ولی است؛
 .روم نمی مسئولیت این بار زیر و پذیرم ینم را طلاها این من. است

  .ده درویشان و مستَحقّان به و خویش شاگردانِ به نپذیري، تو اگر

  .بده فقیران و نیازمندان به و خودت شاگردانِ به کنی، نمی قبول تو اگر: بازگردانی

 افتاده چه مرا و داد توان ایشان به زر که بست در نشناسم مستحَق هیچ من«: گفت
 عهده این حال، هیچ به! داد؟ باید مرا قیامت به آن شمارِ و برد دیگر کسی زر که است
  ».نکنم قبول

  /  مسئولیت: عهده/  کتاب و حساب: شمار/  نیازمند: مستحق: زبانی قلمرو

. بدهم بتوانم ایشان به طلا که شناسم نمی بست در نیازمند هیچ من«: گفت: بازگردانی
 به! باشد؟ من دست به کتابش و حساب قیامت در و بگیرد دیگري کس را طلا باید چرا

 ».کنم نمی قبول را مسئولیت این وجه، هیچ
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  ».بستان خویش آنِ از تو«: گفت را پسرش بونصر 

  ».بگیر را خودت مال تو«: گفت پسرش به بونصر: بازگردانی

 این که پدرم این فرزند نیز من حال، ايّ علی باد؛ دراز عمید خواجه زندگانیِ«: گفت
 عادات و احوال و بودمی دیده روز یک را وي اگر و ام آموخته وي از علم و گفت سخن

 که آن جايِ چه پس، کردمی؛ او پیرويِ عمر مدت در که کردي واجب بدانسته، وي
 وي که بترسم قیامت پرسشِ و توقّف و حساب آن از هم من و ام دیده ها سال

 هیچ به و است کفایت و است حلال دنیا حطامِ مایه اندك زا دارم آنچه و ترسد می
  ».نیستم حاجتمند زیادت

: دنیا حطام/  بازداشت: توقّف/   حال هر به: حالِ ايَ علی/  بزرگ: عمید: بازگردانی
  .کافی: کفایت/  دنیا اندك مال

 باقیِ و گردانیدباز را ایشان و بگریست و تنید دو شما که بزرگا درکُما؛ِ اللهِ گفت بونصر 
  .کرد می یاد این از و بود مند اندیشه روز

  .متفکر: اندیشمند/  است مبالغه و کثرت الف: بزرگا در الف: زبانی قلمرو

 گریه و هستید بزرگی مردان تن دو شما دهاد؛ خیرتان خداوند گفت بونصر: بازگردانی
  .کرد می یاد بود آمده پیش آنچه از و بود فکر در روز باقیِ. برگردانید را ایشان و کرد

  .فرستاد باز زر و نمود باز حال و امیر به نبشت رقعتی روز، دیگر و 

 پس: بازفرستاد/  کرد شرح: بازنمود/  رقعه کوتاه، نامۀ خردنامه،: رقعت: زبانی قلمرو
 .فرستاد

  .تادفرس پس را طلا و داد شرح را داستان و نوشت امیر به اي نامه دیگر روز: بازگردانی
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https://www.jafarisaeed.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%
DB%8C/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C2/%D8%
A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-
%D8%AF%D9%88%D9%85-
%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-
%D8%A8%D8%B3%D8%AA/ 

  »قاضی بست«اي دیگر از بازگردانی درس نمونه

صبح زود، سوار اسب شد و با پرندگان ] مسعود[روز دوشنبه ، هفتم صفر، امیر 
پلنگان و چاکران و خدمتکاران و نوازندگان به ساحل رود هیرمند رفت و شکاري و یوز

در آنجا غذا و شراب همراه خود بردند و صید زیادي بدست آوردند زیرا تا نزدیک 
پس در کتار رود اطراق کردند و خیمه ها و سایبان هایی در . ظهر مشغول صید بودند

  .دند و بسیار خوشحالی کردندآنان غذا خوردند و شراب نوشی. آنجا زده بودند

از آنجا که سرنوشت چنین بود، پس از نماز، امیر دستور داد تا قایق ها را بیاورند و ده 
قایق کوچک آودند، یکی از آنها بزرگتر بود براي نشستن سلطان و بسته ها پهن 

امیر سوار آن قایق شد و هر گروهی از مردم سوار . کردند و سایبانی بر وي کشیدند
ناگهان آنها دیدند که . ایقهاي دیگر شدند و هیچ کس از عاقبت کار خبر نداشتق

چون آب فشار آورده بود قایق پر شده، قایق شروع به غرق شدن و درهم شکستن 
فریاد بلند شد و همه به جنبش و . کرد، موقعی فهمیدند که می خواست غرق شود
هفت . یقهاي دیگر به او نزدیک بودندتکاپو افتادند، امیر برخاست و بخت یار بود که قا

و هشت تن به آب پریدند و امیر را گرفتند و امیر را بردند و به قایق دیگر رسانیدند و 
کاملا خسته شده بود و پاي راستش زخمی شده بود، به اندازه یک کمربند پوست و 

 اما خداوند پس از نشان دادن. گوشت پاره شد و چیزي نمانده بود که غرق شود
جشن و شادي بر او سیاه شد و چون امیر به قایق رسید، قایقها . قدرت خود رحم کرد

  .حرکت کردند و به ساحل رود رسانیدند
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امیر از مرگ نجات یافته و به خیمه آمد و لباسهایش را عوض کرد و خیس و 
زیرا خبري بسیار    ناخوشایند شده بود سوار اسب شد و سریع به قصر رفت

بزرگان و . لشکر پیچیده بود و نگرانی و پریشانی بزرگی به پا شده بودناخوشایند در 
فریاد و دعا در بین . وزیران به استقبال او رفتند، وقتی پادشاه را به سلامت دیدند

  .سپاهیان و مردم برپا شده بود و آنقدر صدقه دادند که اندازه آن معلوم نبود

هاي ایران بفرستند  غزنین و همه سر زمین روز بعد امیر دستور داد تا نامه هایی را به
تفاق بزرگ و سخت را که پیش آمد و تندرستی که در پی آن حاصل اوماجراي این 

شد به مردم خبر دهند و دستور داد تا یک میلیون درهم در غزنین و دو میلیون 
درهم در دیگر سرزمین ها به شکرانه این حادثه از خیر گذشته به نیازمندان و 

امیر با امضاي خود آن نامه را مورد تائید قرار داد و قاصدان  و. ان بدهندمستحق
  .رفتند

نوعی بیماري  :سرسام(روز پنجشنبه یازدهم صفر امیر تب کرد، تبی سوزان وسردرد 
آن طور که نمی توانست با کسی ملاقات کند بجز ).می باشد) مغز(که به معناي ورم سر

رد وزن واز بقیه مردم دور جست، مردم بسیار تعدادي از پزشکان و خدمتکاران م
  .نگران وپریشان بودند و نمی دانستند چه پیش می آید

از وقتی که این بیماري پیش آمده بود بونصر از نامه هاي رسیده با خط خود نکته 
یندي نبود به واسطه اخبر ناخوشبرداري می کرد و از تمامی نکته ها آنچه را که در آن 

می دادم و      یین کاخ می فرستاد و من آن نامه ها را به آغاجی خادممن به قسمت پا
امیر را اصلا نمی دیدم تا زمانی که نامه هایی . تند تند جوابها را براي بونصر می آوردم

رسید از پسران علی تکین و من خلاصه آن نامه ها را که در آنها خبر خوشی بود به 
پس از یک ساعت بیرون . گرفت و پیش امیر برد آغاجی نامه ها را از من. دربار بردم
  .می طلبد    اي ابوالفضل امیر تو را به حضور: آمد و گفت
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به نزد امیر رفتم و دیدم که خانه را تاریک کرده اند و پرده هاي کتانی خیس در آن 
آویزان کرده اند و شاخه هاي بسیاري در آن گذاشته اند و کاسه هاي بزرگ پر از یخ 

ن شاخه ها گذاشته بودند و دیدم که امیر آنجا بر روي تخت نشسته است در بر روي آ
حالی که پیراهن نازك کتانی بر تن و گردنبندي از جنس کافور در گردن داشت و 

  .بوالعلاي طبیب آنجا پایین تخت نشسته بود

به بونصر بگوي که امروز حالم خوب است ودر همین دو سه روز آینده : امیر گفت
  .ملاقات داده خواهد شد، زیرا بیماري و تب همه از بین رفته است اجازه ي

بسیار خوشحال شد و خداي . من بازگشتم و هر چه اتفاق افتاده بود به بونصر گفتم
به نزد آغاجی بردم و . عزیز و گرامی را براي سلامتی امیر شکر کرد و نامه نوشته شد

میر مسعود را که براي من مبارك بود اجازه حضور یافتم تا بار دیگر افتخار دیدار ا
  .پیدا کردم

امیر نامه را خواند و وسایل نوشتن طلب کرد و آن نامه را امضا کرد و گفت وقتی نامه 
فرستاده شد تو برگرد که درباره موضوع خاصی براي بونصر پیامی دارم تا به تو 

  .بگویم

فاق افتاده بود براي بونصر گفتم اطاعت می کنم و برگشتم با نامه امضا شده و آنچه ات
این انسان بزرگ و نویسنده لایق با شادمانی به نوشتن پرداخت و تا . بازگو کردم

. نزدیک نماز ظهر این امور مهم را به پایان رسانید و چاکران و فرستاده را روانه کرد
و نامه را بردم . سپس نامه اي نوشت به امیر و هر چه انجام داده بود در آن شرح داد

به آغاجی خادم . اجازه ورود یافتم و نامه را به امیر دادم، امیر خواند و گفت خوب شد
در هر کیسه هزار مسقال . گفت کیسه ها را بیاور و به من گفت این کیسه ها را بگیر

به بونصر بگوي طلاهایی است که پدر ما از جنگ هندوستان . طلاي خرد شده است
کسته و ذوب کرده و خرد کرده و این حلال ترین مال آورده است و بتهاي طلایی را ش
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در هر سفري براي ما از این طلاها می آورند تا هرگاه می خواهیم صدقه . هاست
  .بدهیم که کاملا حلال باشد از همین دستور می دهیم بدهند

شنیده ایم که قاضی بست بوالحسن بولانی و پسرش بوبکر بسیار تهی دستند و از 
باید یک کیسع را به پدر و . نمی کنند و زمین زراعی کوچکی دارند کسی چیزي قبول

یک کیسه را به پسر داد تا براي خود زمین زراعی کوچکی از مال حلال براي خود 
ما نیز شکر این نعمت تندرستی که بدست . بخرند تا بتوانند راحت تر زندگی کنند

  .آوردیم اندکی ادا کرده باشیم

بونصر در حق . و به نزد بونصر آوردم و ماجرا را تعریف کردم من کیسه ها را برداشتم
شنیده ام که . امیر این کار را بسیار خوب و بموقع انجام داد: امیر دعا کرد و گفت

بونصر به . بوالحسن و پسرش زمانی پیش می آید که به ده درهم محتاج می شوند
و قاضی   از کسی را فرستادخانه بازگشت و کیسه هاي طلا را با او بردند و پس از نم

  .بونصر پیغام امیر را به قاضی رساند. بوالحسن و پسرش را دعوت کرد و آمدند

این هدیه مایه افتخار من است، پذیرفتم و : قاضی در حق امیر بسیار دعا کرد و گفت
پس دادم زیرا به آن احتیاجی ندارم و روز قیامت بسیار نزدیک است ونمی توانم 

باشم و البته نمی گویم که نیازمند نیستم اما چون به آن مقدار اندکی جواب گوي آن 
  .گناه و عذاب این عمل را نمی توانم بپذیرم. که دارم قانعم

شگفتا طلایی که سلطان محمود با جنگ از بت خانه ها و به زور شمشیر : بونصر گفت
[ لیفه مسلمینآورده باشد و بت هایی طلایی را شکسته و خرد کرده و گرفتن آنرا خ

  .حلال می شمارد شما آنرا نمی پذیرید] خلیفه عباسی

وضعیت خلیفه به کونه اي دیگر است زیرا او صاحب همه  .طولانی باد امیر مرع: گفت
جنگها بوده است و من نبوده ام و    اجه بونصر با امیر دروولایت هاي اسلامی است و خ
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من نمی پذیرم و . بوده است یا نه برایم مشخص نیست که آن جنگها بر شیوه پیامبر
گفت اگر تو قبول نمی کنی به نیازمندان و . مسئولیت این را به عهده نمی گیرم

گفت من هیچ نیازمندي در بست نمی شناسم که بتواند به آن طلا داد و . درویشان بده
این چه کاري است که طلا کس دیگري ببرد و من در قیامت مورد بازخواست قرار 

  .به هیچ وجه آنرا نمی پذیرم بگیرم،

زندگی خواجه بزرگ طولانی : سهم خود را بردار، گفت تو: بونصر به پسر قاضی گفت
به هر حال من هم فرزند همین پدرم که این سخن ها را گفت و دانش خود را از او . باد

ن آموخته ام و اگر حتی یک روز او را می دیدم و حالات و رفتار او را می شناختم بر م
چه برسد به اینکه سالها او را دیده ام . واجب می شد که تمام امر از او پیروي کنم

می ترسم همان طور که او می   ومن هم از حساب رسی و ماندن و سوال روز قیامت 
ترسد و آنچه از مال دنیا دارم که کم و حلال است برایم کافی است و به بیشتر از آن 

  .نیازمند نیستم

دا خیرتان بدهد شما دو نفر چقدر بزرگوارید و گریه کرد و آنها را خ: بونصر گفت
بازگرداند و بقیه روز در همین فکر بود و از این ماجرا سخن می گفت و روز بعد نامه 

  .اي نوشت به امیر و ماجرا را بازگو کرد و طلا را پس فرستاد

  ...روایتی دیگر

به کران رود هیرمند رفت ، روز دوشنبه ، هفتم صفر ، امیر شبگر بر نشست و  .1
صید . با بازان و یوزان وحشم و ندیمان و مطربان و خرودنی و شراب بردند 

پس به کران آب . بسیار به دست آمد که تا چاشتگاه به صید مشغول بودند 
نان بخوردند و دست به شراب . فرود آمدند و خیمه ها و شراع ها زده بودند 

  .کردند و بسیار نشاط رفت 
  :یحاتتوض .2
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حاشیه ( کران ) سوار بر اسب شدن ( برنشستن ) صبح رود ، سحرگاه ( شبگیر ) الف
  )ساحل  –

جمع یوز ، یوز جانوري مانند پلنگ که براي شکار آهو و گوزن تربیت می ( یوزان ) ب
همنشینان ، همدمان ( ندیمان ) خدمتکاران ، اطرافیان  چاکران ،( حشم .) شده است 

کسی که در موسیقی و هنر  –خوانندگان و نوازندگان ( ان مطرب) شخصی بزرگ 
در اینجا به ( شراع ) هنگام خوردن صبحانه ( چاشتگاه ) نمایشی دستی در کار دارد 

  .به معنی بادبان کشتی هاي قدیمی نیز به کار می رود  )می باشد » سایه بان « معنی 

  .خوردنی و غذا می باشد  »نان «  منظور از) ج

مشغول نوشیدن ( دست به شراب کردند / بسیار خوش گذشت : شاط رفت بسیار ن
  )شراب شدند 

یکی . از قضاي آمده ، پس از نماز ، امیر کشتی ها بخواست و ناوي ده بیاوردند  .3
بزرگ تر ، از جهت نشست او ، و جامه ها افکندند و شراعی بر وي کشیدند و 

دیگر بودند و کس را خبر  وي آن جا رفت و از هر دستی مردم در کشتی ها ي
  .نه

  :توضیحات .4

تقدیر چنین بود و اتفاقی که می خواست پیش آید ، : یعنی » از قضاي آمده « ) الف
  .پیش آمد 

در عبارات بالا . ناو به معنی قایق کوچکی است که از درخت میان تهی می سازند ) ب
از ویژگی هاي در متون کهن ( ، یعنی ده ناو  ناوي ده «منظور همان کشتی است 

  .)هاي اسمی اینست که صفت شمارشی اصلی پس از موصوف می آمده استگروه
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  ).آماده کردند(یعنی براي نشستن امیر مسعود » از جهت نشست او « ) ج

براي نشستن امیر مسعود در کشتی کف آن را با : یعنی ؛»ها افکندندجامه« : د
  .هاي مناسب مفروش کردند گستردنی

می باشد  بادبان کشتی که با وزیدن باد » بادبان« در عبارات فوق به معنی » شراع«:   ه
  .به معانی دو گانه شراع در این درس توجه کنید ) کشتی را به حرکت در می آوردند

معنی . می باشد » ناو« »شراعی بروي کشیدند«در جمله » وي«مرجع ضمیر : ز
  .بادبانهاي کشتی را برافراشتند : عبارت

همه از آن چه قرار بود پیش بیاید، «ست که ا این» کس را خبرنه و«نی عبارت مع: ح
  .بی خبر بودند

ناگاه آن دیدند که چون آب نیرو کرده بود و کشتی پر شدن و نشستن و «  .3  
بانگ و هزاهز و غریو . آن گاه آگاه شدند که غرقه خواست شد . دریدن گرفت

ایشان . هاي دیگر به او نزدیک بودند که کشتیآن بود  برخاست ، امیر برخاست و هنر
در جستند هفت و هشت تن و امیر را بگرفتند و بربودند و به کشتی دیگر رسانیدند و 
نیک کوفته شد و پاي راست افگار شد ، چنان که یک دوال پوست و گوشت بگسست 

و سودي و اما ایزد رحمت کرد و پس از نمودن قدرت . و هیچ نمانده بود از غرقه شدن
ها براندند و به ، تیره شد و چون امیر به کشتی رسید کشتیاي به آن بسیاريشادي

  .»کرانه رود رسانیدند

  :توضیحات
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. شدن و پارهشروع کرد به پایین رفتن کشتی  : یعنی» نشستن و دریدن گرفتن«: الف
و در است » شروع کرد و آغاز کرد«به معنی » گرفت... «در این جا ساخت دستوري 

  .گویندمی» فعلِ آغازین«اصطلاح به آن 

  .سر و صدا ، فریاد: یعنی» هزاهز«: ب

شدت : ست کها این» بانگ و هزاهز و غریو برخاست«منظور نویسنده از عبارت : ج
  .سر و صدا و شلوغی را در هنگام بیان حادثه بگوید

  »ش بختانهخو«بخت یار بود : ستا این» هنر ، آن بود«معادل امروزي عبارت : د

  .نجات دادند/ گرفتند و از مهلکه فراري دادندیعنی » برِبُودند « :   ه

بسیار «  :این است » شدنیک کوفته«ي در جمله» نیک«معنی و نقش دستوري واژه : و
  .می باشد» قید « و نقش دستوري آن ) البته در این درس( »و کاملاً

  زخمی: یعنی» افگار« : ز

  .لایه اي از پوست و گوشت جدا شد : یعنی » و گوشت بگسستیک دوال پوست « : ح

این » هیچ نمانده بود از غرقه شدن«معادل امروزي در بیان فارسی معیار عبارت : ط
  »نزدیک بود که غرق شود «: است 

 بزم،: »سور«. شادي و نشاط جشن، عیش، از بین رفتن: یعنی » تیره شدن سور«: ي 
  .یهمانی، ولیمهعروسی، عیش ، مجشن، شادي، 

و امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده «  .5
  .»…بود و برنشست و به زودي به کوشک آمد 
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  :توضیحات

از مرگ «: چنین است » از آن جهان آمده«فارسی معیار امروزي عبارت : الف
  »برگشته

عوض «: این است » بگردانید امیر جامه«در عبارت » گردانیدن«معنی کلمه : ب
  .امیر لباسهاي خود را عوض کرد  :»کردن

  .)کاخ ،قصر( کوشک ) سوار بر اسب شدن(برنشستن : ج

دیگر روز ، امیر نامه ها فرمود به غزنین و جمله ي مملکت بر این حادثه ي  .6
بزرگ و صعب که افتاد و سلامت که به آن مقرون شد و مثال داد تا هزار هزار 

غزنین و دو هزار هزار درم به دیگر ممالک به مستحقان و درویشان درم به 
  .دهند ، شکر این را و بنشسته آمد و به توقیع مؤکد گشت و مبشرّان برفتند

  :توضیحات

  :معنی برخی واژگان دشوار سطور فوق : الف

امر کردن ( مثال دادن   )همراه شدن ( مقرون شدن  )خطرناك  ،دشوارسخت، (صعب 
پیام رسان ( مبشرّ ) مهر و امضاي زیر نامه ( توقیع ) نوشتن نام و نشان (  توقیع   )

  )مژده دهنده  –خبر خوش 

  :برگردان عبارات فوق به فارسی روان و معیار امروزي : ب

که امیر مسعود در روز هیرمند ، در آستانه غرق شدن قرار گرفت  –فرداي آن روز « 
نامه هایی فرستاد و در آن ضمن اشاره به  امیر مسعود به غزنین و سایر شهرها –

حادثه ي خطرناکی که روي داد و این که امیر نجات یافت ، دستور داد تا به شکرانه ي 
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سلامت در غزنین ، یک میلیون درهم و در سایر شهر ها دو میلیون درهم به مردم 
و پیام بیچاره و نیازمند صدقه بدهند ، صحت نامه به مهر امیر مسعود تأیید شد 

  .رسانانی که حامل این خبر خوش بودند ، روانه شدند 

روز پنج شنبه ، یازدهم صفر ، امیر را تب گرفت ، تب سوزان و سرسامی افتاد ،   .6  
چنان که بار نتوانست داد و محجوب گشت از مردمان ، مگر از اطبّا و تنی چند از 

  .شد تا حال چون شود  خدمتکارانِ مرد و زن ، و دل ما سخت متحیر و مشغول

دارد   کنایه عبارت آرایه. = دچار هزیان گویی شد ( سرسام افتاد : معنی عبارات : الف
  .کنایه از این که میزان تب ، بسیار بالا بود 

ملاقات و دیدار با / نمی توانست با دیگران ملاقات داشته باشد ( بار نتوانست داد 
  . )پادشاه و سلطان را برا می گفتند 

  )کسی موفقّ به دیدار و ملاقات با او نشد ( محجوب گشت از مردمان 

 –دل ما مسند . ضمیر پرسشی به معنی چگونه : چون  –قید استثناء است : مگر : ب
  .سخت و متحیر و مشغول مسندالیه و شد فعل ربطی می باشد 

ویش نکُتَ بیرون تا این عارضه افتاده بود ، بو نصر نامه هاي رسیده را به خطّ خ«    .7  
می آورد و از بسیاري نکَُت ، چیزي که در او کراهیتی نبود می فرستاد فرود سراي ، به 
دست من و من به آغاجی خادم می دادم و خیرخیر جواب می آوردم و امیر را هیچ 
ندیدمی ، تا آن گاه که نامه ها آمد از پسران علی تکین و من نکُت آن نامه ها پیش 

اي : آغاجی بستد و پیش برد ، پس از یک ساعت برآمد و گفت . تی بود بردم و بشار
  »تو را امیر می بخواند ! بوالفضل 
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در عبارات فوق منظور مطالب . نکُتَ ، جمع نکته است جمع دیگر آن نکات است : الف
  .اصلی و گزیده است 

» « می آورد بو نصر ، نامه هاي رسیده را به خطّ خویش ، نکت بیرون « در جمله ي : ب
مفعول جمله است ، نکت مفعول دیگر عبارت است و معنی عبارت » نامه هاي رسیده 

بونصر نامه هایی را که رسیده بود باز خوانی می کرد و نکته هاي « چنین است 
  .برجسته و قابل اهمیت را دوباره با خط خود می نوشت و به حضور سلطان می برد 

ان رئیس دیوان رسایل مسعود غزنوي است که معادل ابو نصر مشک: منظور از بونصر 
وي مردي ادیب و . امروزي آن وزیر دربار و به عبارتی همه کاره پادشاه بوده است 

  .دانشمند و از سرآمدان عصر خود بوده است 

وي استاد ابوالفضل . وي در زمان محمود غزنوي پدر مسعود هم همین سمت را داشت 
  . است » اریخ بیهقی ت« بیهقی نویسنده معروف 

دیوان رسایل یا رسالت ، اداره اي بوده که از طرف شاه ، مسئول صدور اسناد : ج
رسمی و نوشتن نامه هاي دولتی به حکام ولایات بوده است و همه ي مکاتبات دولتی 

  .از طریق همین دفتر انجام می پذیرفته است 

مطلبی که : این است که  »چیزي که در او کراهیتی نبود « منظور از عبارت : د
  .شنیدنش براي شاه ناگوار و ناخوشایند بنود می فرستاد 

آغاجی اسم خاص است و منظور شخصی است که خادم و پردار مخصوص سلطان :   ه
ي رسانیدن مطالب و نوشته هاي بین پادشاهان و امیران و اعیان مسعود و وسیله
  .معنی می دهد » یر دربار وز« معنی امروزي آن معادل . دولت بوده است 

  »سریع « یعنی » خیرخیر « : و
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  .می باشد » می خواند = می بخواند / نمی دیدم = ندیدمی « معادل امروزي افعال : ز

یافتم خانه تاریک کرده و پرده هاي کتان آویخته و تر کرده و بسیار شاخه ها «   .8  
یافتم آن جا بر زبر تخت نشسته ، نهاده و تاس هاي بزرگ پر یخ بر زبر آن و امیر را 

راهن توزي ، مخنقه درگردن ، عقدي همه کافور و بوالعلاي طبیب آن جا زیر تخت یپ
  ».نشسته دیدم 

نوعی پارچه  –کتان ( کتّان ) / مشاهده کردن . دیدن ( یافتن : معنی واژگان : الف
گردنبند ( عقد ) /  سفید رنگ که از الیاف گیاهی به همین نام کتان ، بافته شده است

پارچه اي ناز ( توزي ) / ظرفی که در آن مایعات ریزند ، کاسه نیمه گود ( تاس ) / 
کتانی که نخست در شهر توز بافته می شده است و به علت مرغوبیت به همین نام 

گردنبند پارچه اي که به گردن می بسته اند ، نوعی ( مخنقه .) / شهرت داشته است 
  )امروزي شال به بتعبیر 

  :عبارات به نثر روان فارسی معیار امروزي : ب

نورگیرها و منافذ ورود نور را ] مشاهده کردن که فضاي خانه را تاریک کرده اند « 
پردهاي کتانی آویخته و آن ها را مرطوب کرده اند ، بر کف اتاق ها ، شاخه [ بسته اند 

امیر مسعود . یخ گذاشته اند  هاي زیادي گذاشته و بر روي آن ها ظرف هاي بزرگی از
را دیدم که در آن اتاق روي تخت نشسته ، پیراهن نازك کتانی بر تن داشت و پارچه 
اي که در آن کافور ریخته بودند دور گردن بسته بود ، و بوالعلا ، پزشک امیر مسعود 

  ».تخت نشسته بود ) یا پایین ( هم آن جا بود و کنار 

اتاق ، آویختن پرده هاي کتانی و مرطوب کردن آنان و  تاریک کردن: یاد آوري مهم 
قرار دادن یخ در اتاق و بقیه اعمالی که انجام داده بودند فقط براي پایین آوردن تب 

  .شدید مسعود بوده است 
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و در این دو سه روز بار داده آید که » درستم « بو نصر را بگوي که امروز : گفت «   .9  
  ». من باز گشتم و این چه رفت با بو نصر بگفتم . د علتّ و تب تمامی زایل ش

را ي نشانه مفعولی نیست بلکه از » بونصر را بگوي « در عبارت » را « حرف : الف
  بو بونصر بگوي ظ« جهت دستوري نقش نماي متمم است یعنی 

  .» حالم خوب است » « خوبم « یعنی » درستم « معادل امروزي واژه : ب

  :و ترکیبات مهم جملات بالا چنین است  معانی واژه ها: ج

در این عبارت فعل  »آید«. اجازه دیدار و ملاقات داده خواهد شد = » بار داده آید « 
  .جاي شوده معین یا کمکی است ب

  بر طرف شد= زایل شد / مرض  –ناخوشی  –بیماري = علتّ 

شود ، تو باز آي که چون نامه ها گسیل کرده : امیر نامه را توقیع کرد و گفت   .10  
  .پیغامی ست سوي بو نصر دربابی ، تا داده آید 

ر یا امضاي حاکم تأیید نامه توقیعی یعنی نامه اي که صحت مندرجات آن به مه: الف
  .شده باشد

  :برگردان عبارات به فارسی روان امروزي : ب

امه ها فرستاده وقتی ن: امیر ، محتواي نامه را با زدن مهر و امضاء تأیید کرد و گفت « 
  ». شد تو برگردد که براي بونصر درباره موضوعی پیغامی دارم ، آن را به تو بگویم 

و این مرد بزرگ و دبیر کافی ، به نشاط ، قلم در نهاد ، تا نزدیک نماز  …«   .11  
پیشین ، از این مهمات فارغ شده بود و خیلتاشان را گسیل کرده پس ، رقعتی نبشت 

  ». ر چه کرده بود باز نمود و مرا داد به امیر و ه



۵٢ 
 

  یعنی نویسنده ي با کفایت و شایسته» دبیر کافی « : الف

  دارد به معنی خوشحال» قیدي « از جهت دستوري نقش » به نشاط « : ب

jam.blogfa.com/post/12-e-http://adabiyat 

 محمد پاك نهاد -بررسی و بازگردانی چند بیت از کتب ادبیات فارسی

ل صرفی و نحوي ، حذف ، ارتباط نحوي ، ظرافت تطور زبان ، تحو :واژگان کلیدي  
  معنایی ، حرف عطف ، آزادي ، رواق بالا ، طرّه سیاه

ادبیات ( اختیارت کنم به دامادي                    بر چنین دختري به آزادي        -
  )اول 

  بشکسته ز گوشه ي کلاهت                         اي طاق نهم رواق بالا        -

  شب طرّه ي پرچم سیاهت                   مه طاسک گردن سمندت        -

ادبیات ( نام تو ردیف نام خود کرد                  ایزد که رقیب جان خرد کرد        -
  )سوم 

نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست وگرنه بر درخت تر کسی تبر نمی         -
  )ادبیات سوم ( زند 

زبان بر اثر عوامل گوناگون . ي زبان ، تطور و دگرگونی آن است یکی از ویژگی ها
تحول . دگرگون می شود ؛ این دگرگونی همه ي بخش هاي زبان را شامل می شود 

آواها و اصوات ، تحول ساخت کلمات ، تحول نحوي ، معنایی و واژگانی اساسی ترین 
چه بسا بی توجهی به تطور )  6؛  1385باقري ، : نک . ( تحولات تاریخی هر زبان است 

  .معنی یک واژه یا ارتباط نحوي یک جمله ، ما را در فهم درست یک متن گمراه نماید 
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، سال اول دبیرستان ، داستانی از هفت پیکر نظامی » ادبیات فارسی « در 
این داستان تلخیص افسانه اي است که دختر پادشاه اقلیم . بازنویسی شده است 

( در گنبد صندلی و در روز پنج شنبه براي بهرام نقل می نماید  )بانوي چین ( ششم 
« عنوان این درس در ادبیات فارسی سال اول دبیرستان ) .  283:  1376نظامی ، 

  .است » داستان خیر و شر 

در این داستان بیتی وجود دارد که بدون آگاهی از تحول معانی واژگان نمی توان 
ملک الشعراي بهار در سبک شناسی خود از . مود معناي سر راستی از آن ارائه ن

بهار . ( کلماتی نام می برد که در گذشته بسیار متداول بوده اما امروز منسوخ شده اند 
واژه ي آزادي در بیت ذیل دچار چنین تحولی شده است به )  429:  1ج .  1373، 

  :ده است گونه اي که بسیاري از کاربردهاي معنایی گذشته آن امروز منسوخ ش

  اختیارت کنم به دامادي         بر چنین دختري به آزادي

سامانی ، ( در دوره هاي اولیه نثر فارسی دري » آزادي « باید دانست که 
اکثر فرهنگ ها مثل . معناهاي مختلفی داشته است ) غزنوي و خوارزمشاهیان 

، شکر و سپاس را  در معنا نمودن واژه ي آزادي... آنندراج ، برهان قاطع ، معین و 
  .علاوه بر معناهاي مصطلح امروز آن ذکر نموده اند 

اما در لغت نامه دهخدا معناهاي متعددي با ذکر شواهدي از متون فارسی ارائه شده 
  :است به مواردي از آنها اشاره می شود 

  :جدایی و دوري         -

  نبینم که از پیروزي آزادي                زمهر خویش جز شادي نبینم

  :خوشی و استراحت         -

  )فرخی ( بر من از تو چراست بیدادي             اي جهانی ز تو به آزادي
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  :شکر و سپاس و حق شناسی و مدح و ثنا         -

( بپرسید و آزادي اندر گرفت                 نیا طوس را دید و در برگرفت
  )فردوسی

سید آدم از خداي تعالی شکري کرد ابلیس پیش ایشان شد و از حال ایشان بپر
  :ضد بندگی        -)بلعمی ( و آزادي کرد و تسبیح کرد خداي را 

تا کی زبندگی نه کم از سرو سوسنم           هاست آزادي آرزوست مرا دیر سال
  )عمادي شهریاري ( 

. در مثنوي مولوي چهارده بیت وجود دارد که واژه آزادي در آن ها آمده است 
از جمله در ابیات زیر . آزادي در این ابیات در معانی مختلف است ) .  1388، مثنوي ( 

  .در معناي شادي و خرمی است 

 4542،  6( همچو سرو و سوسن آزادي کنید                  اي گروه مؤمنان شادي کنید
(  

  ) 3440،  4( بنده ي تو باشم آزادي کنم                     بر مراد تو روم شادي کنم

  ) 1742،  6( قادر است ار غصه را شادي کند                 آن که زو هر سرو آزادي کند

چنان که ذکر شد ملک الشعرا بهار از واژگانی نام می برد که بسیاري از معناي 
سبک شناسی براي  1وي در ج . آن در گذشته ، امروز از میان رفته و کاربرد ندارد 

ج .  1373بهار ، . ( ان نمودن ، متشکر بودن را آورده است آزادي ، معانی تشکر ، امتن
همو می آورد که در تذکره الاولیاء آزادي به معنی نجات و آزادي از مادیات ) .  429:  1

است و آزاد ، درست ترجمه ي بختار پهلوي است که در آداب مزد یسنا به معنی آزاد 
  ) 210:  2ج . همان ( . مستعمل بوده است » اهریمن «     شده از سرشت
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در مقاله اي که در سایت تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی استان بوشهر 
بهشهر و اردبیل به نمایش درآمده است با ذکر شواهدي از لغت نامه دهخدا و با ذکر 

بیت مذکور ، حق شناسی و شکر و سپاس  جمله اي از معارف بهاء ولد ، آزادي را در
روه زبان و ادبیات فارسی بوشهر ، بهشهر ، اردبیل ، آخرین بازنگري گ. ( معنا نموده اند

  ) 1390دسترسی در  28/10/87

با این توضیحات اگر به دقت به سیر داستان توجه شود آوردن معناي سپاس و 
  :حق شناسی صحیح نمی باشد زیرا راوي ابیات مذکور در داستان ، چوپان است 

  نیست و بسیار هست چیز مرا          جز یکی دختر عزیز مـــرا

  هستی از جان عزیزتر بر مــا        گر نهی دل به ما و دختر ما

  اختیــارت کنم بـه دامــادي       بر چنین دختــري به آزادي

با توجه به نیکی هایی که چوپان و دختر وي در حق جوان نابینا و مالباخته 
به این . دردانی نماید نه چوپان نموده اند این جوان است که باید سپاس گزاري و ق

ي  از طرف دیگر اگر به بقیه. دلیل ، معناي سپاس و حق شناسی درست نمی نماید 
. سازد  ماجرا در هفت پیکر توجه شود ابیاتی وجود دارد که معناي آزادي را روشن می

  :نیامده است » خیر و شر « البته این ابیات در داستان 

  سجده اي آنچنان که شاید برد            ردخیر کاین خو شدلی شنید زک

  از سر ناز و دلخوشی خفتند              چون بدین خرمی سخن گفتند

  ) 283: نظامی ، همان (  
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واژه هاي خوشدلی ، خرمی و دلخوشی در این ابیات و همچنین بافت حکایت و 
ادي و سیر داستان به گونه اي است که مناسب ترین معنی براي واژه ي آزادي ش

  :اگر بیت بازگردانی شود بدین صورت در می آید . رضایت خاطر و خشنودي است 

من تو را بر چنین دختري با شادي و خشنودي و رضایت کامل به دامادي انتخاب می 
  .)برمی گزینم ( کنم 

***  

. در راستاي همین تحول می توان به تحول صرفی و نحوي زبان نیز اشاره نمود 
زیرا طبیعتاً . قابل ذکر براي این مورد ، باید از نثر فارسی انتخاب شود  البته نمونه ي

زبان شعر داراي ضرورت هایی است که باعث جا به جایی ارکان و اجزاي زبان می شود 
اما گاهی اوقات این جا به جایی به گونه اي است که سبب ابهام و ضعف تألیف در . 

یت زیر جا به جایی صفت ، ایجاد ابهام نموده مثلاً در ب. نظام دستوري زبان می شود 
  :است

  شب طرُّه ي پرچم سیاهت          مه طاسک گردن سمندت

این بیت از ترکیب بند یازده بندي جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی است که در 
استاد وحید دستگردي . ادبیات سال سوم دبیرستان ، بند اول آن ذکر گردیده است 

ترکیب بندي بدین رشاقت و سلاست در : مال الدین می گوید در مقدمه دیوان ج
دیوان هیچ یک از اساتید باستان جز دیوان سعدي دیده نمی شود و مسلم شیخ هم 

:  1379عبدالرزاق اصفهانی ، . ( در ترجیح معروف خود بدین ترکیب بند نظر داشته 
29 . (  

اي طاق رواق بالا «  آقاي اصغر شهبازي بند اول این ترکیب بند را با عنوان
این شرح اگر چه جامع و )  36:  1386شهبازي . ( اند  در نشریه پویه ي شرح نموده   »
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قابل توجه است در بعضی موارد قابل نقد است مثلاً در توضیح بیت مذکور ، سیاه را 
  .صفت پرچم دانسته اند در صورتی که سیاه صفت طرّه می باشد 

بشکسته ز گوشه کلاهت / اي طاق نهم رواق بالا  «در همین مقاله در شرح بیت 
، صفت رواق است و » بالا « در این بیت ، . نوعی پریشانی و آشفتگی دیده می شود » 

آن چه شکسته است طاق نهم نیست بلکه رواق بالاي . بالا به معناي بلند می باشد 
یبان ساختمان است که به منزله ي سقفی رواق هاي ایوان سا. طاق نهم می باشد 

است که در جلوي خانه ساخته شده است البته این رواق می تواند در معناي سقف هم 
به وسیله ) آسمان نهم ( این رواق بالاي طاق نهم . باشد ؛ یعنی سقف بلند آسمان نهم 

ته نک. در هنگام معراج آن حضرت شکسته است ) ص(ي گوشه ي کلاه پیامبر اکرم 
مهم در این بیت که معمولاً به آن کمتر توجه شده و حتی در بخش توضیحات درس 

کلاهداري به . است » گوشه ي کلاه « و » کلاه « هم به آن توجه نشده است واژه 
) .  656:  1نقل از خرمشاهی ، ج .  227: حواشی غنی ( معنی ریاست و سروري است 

  :کمال الدین اسماعیل گوید 

کمال ( شکسته بسته و در هم شده چو چین قبا / کله داریت دل بدخواه  زهی ز شرم
با این توضیح ، این بیت به ) .  657: نقل از خرمشاهی ، همان .  208: الدین اسماعیلی 

  .اشاره می نماید ) ص(فرمانروایی و عظمت مقام حضرت محمد 

ابر عظمت مقام طاق نهم که نقطه اوج آسمان هاست در بر) بلند ( رواقِ بالاي 
اي محمد : شاعر می گوید . اعتبار خود را از دست داده است ) ص(حضرت محمد 
را ) رواق بلند طاق نهم ( عظمت و بلندي آسمان نهم ) مقام رفیع تو ( گوشه کلاه تو 

  )تو در معراج از آخرین فلک هم بالاتر رفته اي و گذشته اي ( شکست داده است 

  :ي این بند مربوط به بیت زیر است  نکته گفتنی دیگر درباره

  نام تو ردیف نام خود کرد/ ایزد که رقیب جان خرد کرد 
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منظور از این بیت تنها اشاره به آمدن نام پیامبر بعد از نام خداوند در بعضی 
آیات قرآن نیست بلکه آن چه شاعر در نظر داشته است برابر نهادن واژگان جان و 

نکته ظریفی . در مصراع دوم است ) تو ( و رسول ) خود  (خرد در مصراع اول با االله 
که شاعر به آن توجه دارد این است که خداوند خرد را نگهبان جان قرار داده است اما 

منظور از ) نام تو ردیف نام خود کرد ( براي پیامبر نگهبانی به جز خود پسندیده است 
اظت و نگهبانی از پیامبر اکرم ردیف کردن نام پیامبر با نام خود اشاره به همین حف

است که در تقابل با جان و خرد در مصراع اول روشن می شود ، یعنی خداوند ) ص(
  .خرد را نگهبان جان قرار داد و خود نگهبان تو شد 

***  

یکی دیگر از تحولات نحوي زبان مربوط به مقوله حذف و جا به جایی و اجزاي جمله 
  :به خصوص در شعر است 

اگر نه بر درخت تر کسی تبر نمی              دارم و نه بر بیفکنندم و سزاستنه سایه 
  زند

. است » واو « آنچه که در این بیت قابل توجه است دو مقوله حذف و کاربرد 
قبل از این که با برگرداندن حذفیات این بیت معناي آن روشن شود لازم است درباره 

  :ده شود در این بیت توضیحی دا» و « ي حرف ربط 

حرفی که دو کلمه یا جمله را به یکدیگر عطف می کند در خط فارسی به 
به ) جز در آغاز مصراع ( نوشته می شود که تلفظ آن در زبان گفتار و شعر » و«صورت 

) .  420:  3، ج  1374خانلري ، (        تلفظ می شود)   o (ي مضموم  حکم وزن همزه
( و ، ـُـ ، و ، وِ : چهار تلفظ دارد » و«. نه است فارسی میا»   ud «بازمانده ي » و«

  ) . 291:  1375ابوالقاسمی ، 

  :حرف ربط معناهاي مختلف دارد » و«
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  تخت و امر و نهی و گیر و دار/ این همه هیچ است چون می بگذرد   :براي عطف .  1

قدوم عقل و غالباً این / من و انکار شراب این چه حکایت باشد   :استعباد و مبانیت .  2
  کفایت باشد

  مگر این پنج روزه دریابی/ اي که پنجاه رفت و در خوابی  :حالت .  3

  من و گرز و گردان و افراسیاب/ چو فردا برآید بلند آفتاب   :ملازمت .  4

  و خواجه غره هنوز اندکی ماند/   و آفتاب تموز  عمر برف :تقابل و معیت .  5

  پیري و صد عیب چنین گفته اند/ اند عیب جوانی نپذیرفته   :مساوات .  6

و خیامپور ،  227:  1387فرشید ورد ؛ : نگاه کنید به » و«براي معانی گوناگون ( 
1372 :186 (  

را زائد تصور نمایند و یا آن را در » واو « در نگاه اول عده اي ممکن است این 
. ن فرض نمایند را براي آ» اگر «معناي حرف ربط وابسته ساز بدانند ؛ یعنی معناي 

ولی می توان با نشان دادن ژرف ساخت و زیر ساخت این بیت ؛ یعنی با برگرداندن 
حذفیات ، اجزاي سخن را به خوبی نمودار ساخت و هر گونه ابهامی را از آن برطرف 

  :ساختار اصلی این بیت قبل از حذف بدین گونه بوده است . نمود 

که مرا [  و سزاست   مرا بیفکنند   ]دارم [ ر نه سایه دارم و نه ب] من ] [ چون [  
  ]بیفکنند 

پیرو ( وابسته                  
  )پیرو(وابسته         )پایه(هسته    )پایه(هسته                              )

  جمله مرکب                                                         جمله مرکب                   
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ول بیت از دو جمله مرکب تشکیل شده است که پیوند وابستگی از سر مصراع ا
این . مصراع اول حذف شده است و در جمله مرکب دوم جمله وابسته محذوف است

جمله وابسته در حکم نقش اصلی نهاد براي جمله است ؛ یعنی قابل تأویل به نقش 
حال کاملاً .   افکندنِ من سزاست: نهادي است که البته از سخن حذف شده است 

براي . در مصراع اول براي عطف دو جمله مرکب به کار رفته است » و«مشخص است 
  ) 194:  1387ارژنگ ، ( شناخت پیروهاي غیر موصول نگاه کنید به 

نتیجه این که ، ویژگی هاي سبکی ، تطور زبان و دستور زبان از مهم ترین 
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